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  احکام حقوق جزایی اسلام: موضوع کتاب 

  مرکز تحقیقات اسلامی:نویسنده

مجید عزیززاده:تهیه و تنظیم

  حقوق قضایى اسلام

نظم و امنیت  هر نظام اجتماعى جهت اداره جامعه به احکام و قوانین حقوقى خاصى نیاز دارد، تا در سایه آن عدالت در جامعه برقرار شود و گسترش یابد،

  .حفظ شود و مردم از خطرات و نابسامانیهاى اجتماعى ناشى از جرایم و جنایات مصون بمانند جامعه

  :این قوانین دو دسته اند. نظام اجتماعى اسلام در این زمینه از احکام و قوانین حقوقى دقیق و مفصلى برخوردار است 

  قوانین حقوق قضایى -1

  قوانین حقوق جزایى -2

در منابع فقهى کتابى تحت عنوان حقوق قضایى . قوانین و مقرراتى است که اسلام در زمینه قضاوت و شهادت تشریع کرده است  منظور از حقوق قضایى ،

  .مشهور است ) شهادات (و ) قضا(وجود ندارد، اما بحثهاى حقوق قضایى در متون اسلامى به نام 

  قضا و اهمیت آن در اسلام

حکم کردن بین مردم براى فیصله دادن به خصومت و نزاع بین آنان با شرایط (و در شریعت اسلام به معناى  )1()حکم و فرمان (قضا در لغت به معناى 

قضا به همین معنا مورد تجلیل و تکریم قرآن کریم و اولیاى گرامى اسلام علیهم السلام قرار گرفته و یکى از منصبها و موهبتهاى الهى  )2()خاصى است 

  :پیامبران صلوات االله علیهم به حساب آمده است ، چنان که قرآن کریم مى فرماید

)رÙى الاف خَلیفَه لْناكعنّا جا دقِّیا داونَ النّاسِ بِاْلحیب کُم3(...)ضِ فَاح(  

  .اى داود ما تورا در زمین جانشین قرار دادیم ، پس بین مردم به حق حکم کن 

حق ، بین مردم شاخه اى از مقام خلیفۀ اللهى است ، چنان که روایات زیادى با اندك توجهى در آیه شریفه روشن مى شود که منصب حکم و قضاوت به 

  :فرمودند) شریح (براین معنا دلالت مى کند؛ از جمله امیرمؤ منان علیه السلام به 

) ىشَق نَبِی اَو ىصو اَو لاّ نَبِىا هسلجسا لایلجم تلَسقَد ج 4()یا شُرَیح(  

  .اى شریح در مقامى نشسته اى که جز پیامبر یا وصى او یا شقى و بدبخت بر آن نمى نشیند

ا و اوصیا با اذن حق تعالى از آیات و روایات استفاده مى شود که کسى جز به اذن خداوند متعال حق حکومت بر دیگرى را ندارد ونفوذ حکم و حکومت انبی

در این زمینه حضرت امام خمینى قدس سره . واز موهبتهاى اوست ، چنانکه قضات جامع الشرایط نیز نفوذ حکمشان با فرمان واذن انبیا و اوصیاست 

  :الشریف مى فرماید

ى نمى کند که حکم مذکور قضائى باشد ویا غیر آن ، فرق. جاى هیچ اشکالى نیست دراینکه اصل و قاعده ، عدم نفوذ حکم هیچ کس بر کس دیگراست (

ود که دارندگان حاکم پیامبر باشد یا وصى پیامبر یا غیر آنها، زیرا صرف نبوت و رسالت و وصایت و یا علم وفضایل نفسانى به هر درجه باشد، موجب نمى ش

نزاع شود، بلکه آنچه عقل درك مى کند و به آن حکم مى نماید، همانا نفوذ  اینگونه کمالات نافذ الحکم باشد وقضا وداورى آنان ، فاصل و قاطع خصومت و

  )5(. )حکم خداوند متعال درباره خلق است ، زیرا او آفریننده و مالک حقیقى آنان است 

  .سلام یکى از خطیرترین مسؤ ولیتها شناخته شده و قبول آن در شاءن هر کسى نیست بنابر آنچه گفته شد، قضاوت در ا

  احترام قضاوت

از بزرگترین انسانى که صلاحیت انجام مسؤ ولیت قضاوت را ندارد، نباید آن را قبول کند، زیرا حکم کردن به غیر آنچه خداوند متعال نازل کرده ، یکى 

  :کرم صلى االله علیه وآله فرمودگناهان مى باشد، چنانکه پیامبر ا

  )6()منْ حکَم فى درهمینِ بِغَیرِ ما اَنْزَلَ الّله عزَّوجلَّ فَهو کافرٌ بِالّله الْعظیمِ ( 

  .ضاوت کند، بى تردید به خداى بزرگ کفر ورزیده است هر کس در مورد دو درهم بر خلاف حکم الهى ق

پس شخصى که خود را مجتهد عادل ، . کسى که صلاحیت قضاوت را ندارد، حرام است در میان مردم حتى در مورد مسایل کوچک و حقیر قضاوت کند

  )7(.هر چند مردم معتقد باشند که او صلاحیت دارد جامع الشرایط براى فتوا دادن و حکم کردن نمى شناسد، تصدى مقام قضاوت بر او حرام است ،

ا احکام خاصى که درباره قاضى وقضاوت بیان مى شود، مربوط به قاضى مطلق و جامع الشرایط مى باشد که لازم نیست هیچ کس او را نصب کند، ام: تذکّر
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  :دقضاتى که به خاطر کمبود قضات جامع الشرایط از طرف ولىفقیه نصب مى شوند، این احکام را ندارند، امام خمینى قدس سره الشریف مى فرمای

م در قسم اول قاضى مجتهد جامع الشرایط است و لاز. یک قسم از قضاوت هم در شرع هست که قضاوت قاضى ، مستقل نیست و قاضى را جعل مى کنند( 

راکز قضاوت نیست که هیچ کسى او را نصب کند، ولى در قسم دوم ، در بعضى از احوال که قضاوت زیاد است وافراد به آن زیادى نیستند که بتوانند همه م

اجتهاد را نمى را قاضى واجد همه شرایط گذارند و قاضى واجد شرایط کم است ، دراین صورت فقیه مجتهد عادل اشخاصى را که مورد اطمینان هستند و 

ستند، اینها را فقیه دانند، ولى از روى کتابهایى که در این باب نوشته شده است ، مى توانند قضا را بفهمند و مورد اطمینان هم هستند و ظاهرا عدلَه هم ه

  )8(.)نصب مى کند که قضاوت کنند

  وجوب قضاوت

و روایات بلکه از عقل استفاده مى شود که بر پاداشتن قضاوت عادلانه در جامعه واجب است ؛ البته نه از شخص خاصى بلکه این وظیفه بر  )9(از قرآن کریم 

است و چنانچه تعدادى به اندازه کافى عهده دار قضاوت شوند، تکلیف از بقیه ساقط مى گردد وگرنه همه در پیشگاه خداوند مورد سؤ عهده همه مسلمانان 

  .ال قرار مى گیرند

  :امام خمینى رحمۀ اللّه علیه مى فرماید

یعنى اگر یک قضاوتى زمین . قدار کفایت بر آحاد واجب است قضاوت از امورى است که واجب است بطور کفایى و واجب کفایى قبل از آنکه پیدا بشود به م(

که در قضاوت وارد بماند یا یک جایى منحرفین وارد قضاوت بشوند، بر تمام کسانى که مى توانند یا اجتهادا یا تقلیدا قضاوت کنند، بر همه اینها واجب است 

  )10(.)بشوند و رفع احتیاج را بکنند

  استحباب قضاوت

ى مقام افرادى که به خود اطمینان دارند و مى توانند عهده دار این مقام خطیر شوند و به اندازه کفایت هم قاضى موجود است مستحب است که متصد

  :و قرب خداوند متعال است ، چنان که امیرمؤ منان على علیه السلام به شریح فرمودقضاوت شوند؛ زیرا قضاوت بر طبق موازین عدل و قسط، مستلزم اجر 

  )11()قَضى بِالْحقِّ ایاك والتَّضَجرَ والتَّاءذِّى فى مجلسِ الْقَضاء الَّذى اُوجِب فیه الاÙجرُ و اُحسنَ فیه الذُّخْرَ لمنْ(

  .از تصدى قضاوت ، ملول و آزرده مشو؛ زیرا اجر لازم و ذخیره نیکو براى کسى که داورى به حق کند ثابت است 

د، به خاطر احتراز از تصدى مسؤ ولیت قضاوت براى کسى که به خودش اطمینان دارد، مستحب است ، ولى در صورتى که افراد دیگرى وجود داشته باشن

  )12(.تهمت و خطر وقوع در خطا بهتر است از آن دست بردارد

  قاضى 

ز این رو، شرایط انتخاب آن اهمیت دارد، چنان ا. در مقام حلّ اختلافها و حکم کردن بین مردم ، جانشین انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام است ) قاضى (

  :که امیرمؤ منان علیه السلام در عهدنامه جاویدان خود به مالک اشتر فرمود

کسى را براى قضاوت در نظر بگیر که در ... اى مالک ، براى قضاوت در میان مردم بهترین افراد را برگزین ، از آن کسانى که از سختى کارها به تنگ نیاید(

شف امور، کلات ، ژرف بین تر و براى به دست آوردن حق و دلیل ، داناتر و براى پذیرفتن شکایات و گوش دادن به حرف شاکیان ، پرحوصله تر و براى کمش

  .رنج پذیرتر و به هنگام کشف حکم براى صدور آن قاطع تر باشد

  .فکند و حیله او را عوض نکند و این گونه افراد اندکندقاضى را از افرادى انتخاب کن که ستایشهاى بیجا او را به خودپسندى نی

به . باشدباید همیشه ناظر کارهاى قاضى باشى ، آن قدر در حقوق قاضى دستت باز باشد که نیازش را برطرف گرداند و نیازى به دریافت کمک از مردم ن

و از این طریق ، قاضى خاطرش نسبت به مقام خود آسوده باشد و بداند از  قاضى آن قدر میدان بده که هیچ یک از نزدیکانت به فکر گرفتن مقام وى نیفتد

  .دسیسه رجال دولت درامان است 

ا مى کرده اند در موضوع انتخاب قتضى باید دقّتى عمیق داشته باشى ، زیرا دین اسلام مدتها در دست اشرار اسیر بوده که مطابق هواى نفس خود آن را اجر

  ))13(.یله درآمد دنیاى آنان بوده است و از سوى دیگر، دین وس

  صفات قاضى

  :اسلام صفات و ویژگیهاى خاصى را براى قاضى در نظر گرفته که به شکل نمودارى بیان مى شود

  بلوغ -1

  عقل -2

  ایمان -3

  عدالت -4
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  )14(اجتهاد مطلق  -5

  مرد بودن -6

  حلال زاده بودن -7

  بنابراحتیاط) نسبت به افراد شهر و محل خود(اعلم بودن  -8

  )15(داشتن حافظه قابل اعتماد -9

تماد از احتیاط واجب آن است که قاضى نسبت به افراد شهر و محل خود اعلم باشد و داراى هوش و حافظه اى باشد که فراموشى بر او غلبه نکند که اع -1

  )16(.او سلب شود، در غیر این صورت قضاوت کردن او جایر نیست 

ر خصوصیات و شرایط قاضى را مى توان از طریق یافتن صفات در خود قاضى و یا از طریق اشتهارى که مفید علم یا اطمینان به وجود این صفات د -2

صورت خود شاهدها باید کارشناس مسائل اجتهادى قاضى است ، دریافت و یا با شهادت دو شاهد عادل به وجود این صفات در قاضى پى برد؛ البته در این 

  )17(.باشند

  نکته اى درباره رشوه

ز و براى گیرنده حرام است ؛ اما گرفتن و دادن رشوه براى قضاوت ناحق حرام است ، ولى اگر رشوه دادن باعث احقاق حق کسى شود، براى رشوه دهنده جای

ب نمى کسى که مى خواهد احقاق حق کند و راه دیگرى براى آن وجود دارد، آیا مى تواند با رشوه دادن به حق خود برسد یا نه ؟ بنابر احتیاط واج

  )18(.تواند

  )20(.و یا به هر عنوان دیگرى باشد )19(است رشوه گیرنده ، رشوه را بازگرداند و فرقى نمى کند که رشوه را به عنوان هدیه ، بخشش ، معامله محاباتى واجب 

  طرح دعوا در محکمه

ازاین رو، نزاع و مخاصمه بطور معمول با ادعاى یکى از طرفین و انکار طرف دیگر همراه مى باشد و گاهى نیز هر دو طرف هم مدعى هستند و هم منکر، 

  .تا در احکام مربوط به هر کدام اشتباهى صورت نگیرداز منکر داشته باشد، ) مدعى ) (خواهان (قاضى باید معیارى براى تشخیص 

  تعریف مدعى و منکر

  )خواهان و خوانده (

  :در این باره ، تعریفهایى نزدیک به هم شده که همه آنها مربوط به تشخیص مورد هستند، مانند تعریفهاى زیر

منکر کسى است که با ترك مخاصمه و اختیار سکوت ، از او دست برنمى دارند  در مقابل ،. (مدعى کسى است که اگر ادعا را رها کند، دعوا رها مى شود -1

  .)و تحت تعقیب قرار مى گیرد

  .)در مقابل ، منکر قولش موافق اصل است . (مدعى کسى است که ادعاى خلاف اصل مى کند -2

  .)برخلاف منکر. (مدعى کسى است که در مقام اثبات امرى برعلیه دیگرى است  -3

  :قبل از نقل این اقوال مى فرماید) ره (امام  حضرت

بهتر است موضوع تشخیص مدعى ... تشخیص مدعى از منکر، مانند سایر موضوعات عرفى ، عرفى است و شارع مقدس در این مورد، اصطلاح خاصى ندارد 

ازاین رو، گاهى منکر در جاى مدعى و مدعى . تفاوت پیدا مى کند از منکر به عرف واگذار شود؛ زیرا مدعى و منکر از نظر عرف ، بر حسب طرح دعوا و مورد،

  )21(.در جاى منکر قرار مى گیرد

  بلوغ -1

  عقل -2

  ممنوع نبودن ، به واسطه سفاهت و ابلهى -3

  بیگانه نبودن از دعوا -4

  اثر بودن دعواداراى  -5

  )مورد دعوا(مشخص بودن مدعى به  -6

  مشخص بودن طرف دعوا -7

  جازم و قاطع بودن در طرح دعوا -8

  )طرف دعوا(مشخص بودن مدعى علیه  -9

  اینک مسائلى چند در توضیح شرایط مزبور؛
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  )22(.ادعاى بچه هرچند نزدیک سنّ بلوغش باشد و نیز ادعاى دیوانه پذیرفته نیست  -1

  )23(.اگر لازمه دادخواهى ، تصرف در مال و امور مالى باشد، ادعاى کسى که به واسطه سفاهت و ابلهى از تصرف ممنوع است ، پذیرفته نیست  -2

بنابراین ، مدعى بایستى به یک شکلى . اگر شخصى غیر از خواهان ، و خوانده ادعا کند که یک نفر به فرد دیگرى بدهکار است ادعایش ، قبول نیست  -3

  )24(.در دعوا سهیم باشد، از قبیل ولایت و وکالت ، یا مورد، متعلق حقى براى او باشد

  :ازاین رو، طرح دعوا در موارد زیر، اعتبار ندارد. چنانچه طبق دعوا حکم شود، بایستى آن دعوا منشاء اثر و فایده باشد -4

  .کسى ادعا کند که زمین متحرك است و دیگرى آن را انکار کند - الف

  .وقف یا هبه علیه شخص بکند، در حالى که هر دو قبول دارند که مدعى مورد ادعا را تحویل نگرفته است کسى ادعاى  -ب

  .مدعى موضوع محالى را ادعا کند -ج

  ... .مدعى مالکیت چیزى را که مالکیت آن از نظر شرعى صحیح نیست ،ادعا کند و - د

  )25(.دعا کند که من از یکى از اهالى این شهر طلبکارم اقامه دعوا علیه شخص نامعین ، مثل اینکه شخص ا - ه

رم ، زیرا مفاد بنابراین ، طرح دعوا براى امر مجهول مطلق پذیرفته نیست ، مثل اینکه شخصى ادعاکند من نزد او چیزى دا. مورد ادعا باید مشخص باشد -5

  )26(.این جمله مردد است بین اینکه آن چیز از موارد قابل استعمال باشد یا نباشد

وعى را بدون تعیین طرف نزاع ادعا کند، خواسته اش بنابراین ، اگر مدعى موض. مدعى بایستى طرف مقابل داشته باشد که علیه او اقامه دعوا کند -6

  )27(.پذیرفته نیست 

  )28(.مورد بررسى قرار مى گیردبنابراین ، اگر دعوایى را بطور یقین و قطع علیه کسى طرح کند، بدون اشکال . مدعى باید در طرح دعوا جزم داشته باشد -7

  )29(.بنابراین اگر مدعى ، برضد یکى از دو نفر یا چند نفر محصور ادعا کند، بنابر قولى پذیرفته نیست . مدعى علیه باید مشخص باشد -8

  )30(.بیان سبب استحقاق دعوا از جانب مدعى در پذیرش دعوا لازم نیست ، پس اگر طرح دعوا بطور کلى و مطلق باشد، کافى است  -1

  )31(.پذیرش دعوا، حضور مدعى علیه در شهر دعوا لازم نیست  براى -2

مى توان بنابراین در حقوق االله مثل زنا علیه شخص غایب ن. ظاهر این است که صدور حکم علیه شخص غایب تنها در مورد حقوق الناس جایز است  -3

  )32(.حکم صادر کرد

غیر  هرگاه محاکمه غیابى شخص تمام شود، چنانچه مدعى از حاکم بخواهد که مدعى علیه را احضار کند، حاکم وى را احضار خواهد کرد و تاءخیر -4

  )33(.متعارف جایز نیست 

  )34(، یا اقرار است یا انکار و یا سکوت ؛)مدعى ) (خواهان (در مقابل ادعاى ) مدعى علیه ) (خوانده (برخورد 

  اقرار

  :نسبت به حقى اعم از عین و دین اقرار کند و داراى شرایط اقرار باشد، دو صورت دارد) مدعى علیه (هرگاه خوانده 

وازم حکم یا حاکم بر اساس اقرار او حکم صادر مى کند، در این صورت مدعى علیه نسبت به اقرار خود ملزم خواهد شد و دعوا فیصله پیدا مى کند و ل -1

  )35(.جایز نبودن نقض آن حکم و بردن آن نزد حاکم دیگر و شنیدن حاکم دعواى او و غیر اینها: آن بار مى شود، از قبیل  بر

ست و بر کسى جایز نیست ، در مالى که پیش او هست تصرف کند، مگر با اجازه اگر اقرار کند،ولى هنوز حاکم حکم نکرده باشد، بازهم اقرار او قبول ا -2

  ).یعنى صاحب اصلى مال (کسى که به نفعش اقرار شده 

امه شده ر حقانیت او اقو همچنین است اگر بینه بر حقّانیت او اقامه شده ، از جواز ترتیب اثر بر بینه و جایزنبودن تصرف در آن ، مگر به اذن کسى که بینه ب

  )36(... .است 

  :ظاهر این است که حاکم نمى تواند حکم کند، مگر بعد از درخواست مدعى ، بنابراین ) مدعى علیه (بعد از اقرار خوانده 

جایى که گرفتن حقش بسته به صدور حکم باشد، واجب است که حاکم حکم صادر کند و در صورتى  تقاضاى حکم کرد، در) مدعى (چنانچه خواهان  - الف

  .هم که گرفتن حقش به صدور حکم بستگى نداشته باشد، احتیاط واجب ، در صدور حکم است 

صادر کند، محل تردید است که آیا در  اگر از حاکم صدور حکم را درخواست کند و یا بخواهد که حکم صادر نکند، ولى در عین حال حاکم ، حکم -ب

  )37(.چنین موردى با این حکم فصل خصومت مى شود یانه 

  :در اینجا چهار بحث مطرح است 

نوشته شود، دو ) در صورتجلسه (ند که صورت حکم ، یا اقرار مدعى علیه چنانچه مدعى تقاضا ک: بر تنظیم صورتمجلس ) مدعى (تقاضاى خواهان  -1

  :صورت دارد
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  ).نوشته شود(اگر گرفتن حق مدعى بستگى به آن نوشته داشته باشد، واجب است  - الف

  )38().ولى جایز است (اگر گرفتن حق وى به آن نوشته بستگى نداشته باشد، ظاهرا واجب نیست  -ب

  :مطالبه پول بابت حق التحریربراى حاکم ، دو صورت دارد: مطالبه پول بابت حق التحریر -2

بودن آن هم بعید نیست ،  در صورتى که گرفتن حق مدعى بستگى به نوشتن حکم و اقرار مدعى علیه دارد، بنابر احتیاط جایز نیست هرچند که جایز - الف

  .ولى مطالبه پول کاغذ و وسائل التحریر اشکال ندارد

  )39(.اشکال ندارد) تنظیم صورتمجلس (درصورتى که گرفتن حق وى به آن بستگى ندارد، مطالبه اجرت  -ب

وقتى نوشته مى شود که اسم و شهرت محکوم علیه ، بگونه اى که از هرگونه تشابه و ابهام جلوگیرى شود، ) در محکمه (حکم : حکم زمان نوشتن  -3

  )40(.نشود، چیزى نوشته نمى شود، مگر اینکه دوشاهد عادل به آن گواهى دهند مشخص گردد، ولى هر گاه مشخص 

در صدور حکم ، مشخصات شخص محکوم طورى نوشته مى شود که از ابهام و فریبکارى جلوگیرى به عمل آید و چنانچه ذکر : چگونگى صدور حکم  -4

  )41(.مشخصات کفایت کند ونیازى به بیان نسب نباشد، تنها به همان اکتفا مى شود

  :چنانچه اقرارکننده بر اداى حق توانا باشد، ملزم به پرداخت است و در صورت خوددارى ، برخورد حاکم به شرح زیر است  - الف

  .او را مجبور به پرداخت مى کند -1

  .اشد، عقوبت آن به شدت در گفتار، طبق مراتب امر به معروف جایز است اگر در پرداخت تعلّل ورزد و اصرار به تاءخیر داشته ب -2

  .اگر باز هم تعلّل ورزید، حاکم او را زندانى مى کند تا حقّى را که به گردنش هست بپرازد -3

  )42(.حاکم مى تواند مال او را بفروشد در صورتى که ملزم کردن وى به فروش مال ممکن نباشد -4

  )43(.اگر تنگدستى اقرار کننده ثابت شود، چنانچه داراى صنعت یا نیروى کار نباشد، به او مهلت مى دهد، تا اینکه توانگر شود -ب

  انکار

  :را انکار کند) مدعى (ادعاى خواهان ) مدعى علیه (اگر خوانده 

  .مدعى باید دلیل و بینه بیاورد -1

ى را آگاه چنانچه مدعى نداند که باید بینه بیاورد، یا گمان مى کند که در صورت مطالبه حاکم مى تواند اقامه دلیل کند، بر حاکم واجب است که و -2

  آیا بینه اى دارى ؟: گویدسازد و به وى ب

  .اگر مدعى دلیل نداشت ، حقّ دارد که انکار کننده را قسم دهد -3

  )44(.اگر دلیل ندارد و نداند که حقّ سوگند دادن منکر را دارد، بر حاکم واجب است او را به حقّش آشنا کند -4

  )45(.حاکم نمى تواند منکر را به قسم وادار کند، مگر در صورت تقاضاى مدعى  -5

ر شرع ساقط مى شود و دیگر حق شکایت ندارد، بلى چنانچه مدعى ، بینه نداشت و درخواست قسم کرد و منکر قسم یاد کرد، دعواى مدعى از نظر ظاه -6

  )46(.ذمه مدعى علیه در واقع تبرئه نمى شود و بر او واجب است عین خارجى را به صاحبش برگرداند

که سوگند مدعى علیه دروغ بوده ، جایز و بلکه واجب است که حکمش را نقض کند و در این صورت اگر بعد از صدور حکم ، بر حاکم معلوم شود  -7

  )47(.مدعى مى تواند به مطالبه حق یا تقاص و سایر آثارى که نشانگر محق بودنش است ، بپردازد

  )48(.کر مى تواند سوگند را به مدعى برگرداند؛ اگر مدعى سوگند یاد کرد، دعوایش ثابت مى شود وگرنه دعوا ساقط مى گرددمن -8

  سکوت

یا غیر ) براى من نیست (، ) نمى دانم (سکوت کند یا جواب او را با کلماتى از قبیل  امکان دارد مدعى علیه در محکمه به جاى پاسخ به پرسشهاى حاکم ،

  :در این صورت مسائل زیر مطرح است . اینها ، بگوید

  :چنانچه مدعى علیه بعد از درخواست جواب از او، ساکت شود، دو صورت دارد -1

زبان ، یا به خاطر اضطراب و وحشت باشد، حاکم باید عذر او را با آنچه مناسب آن است ،  به جهت عذرى مانند کرى ، لالى ، ندانستن) سکوت او(اگر  - الف

  .برطرف کند

نچه باز بر اگر سکوت او به جهت عذرى نباشد، بلکه از روى بى توجهى و لجاجت باشد، حاکم با لطف و مدارا او را وادار به پاسخ مى کند، آن گاه چنا -ب

  )49(.شدت و تندى او را به جواب دادن واداردسکوت خود اصرار ورزد، با 

ترسى هر گاه مدعى علیه به جهت عذرى مانند کرى ، لالى یا ندانستن زبان مدعى ، سکوت کند، باید از راه اشاره صریح و مترجم به جواب وى دس -2

  )50(.ت و مترجم باید دو نفر عادل باشند و یک مترجم عادل کافى نیست یاف
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  )51(.چنانچه مدعى علیه ادعاى عذر کند و در تاءخیر آن مهلت بخواهد، قاضى به مقدارى که مصلحت بداند، به او مهلت مى دهد -3

وى را تصدیق کند دعوا متوقف مى شود، تا اینکه مدعى ، بینه اقامه کند، یا اینکه ) مدعى (چنانچه خواهان ) نمى دانم (اگر خوانده جواب دهد که  -4

کند، ولى اگر خواهان جهل خوانده را تصدیق نکند و ادعا کند که وى مى داند خواهان حق دارد از خوانده درخواست  را انکار) مدعى علیه (ادعاى خوانده 

) مدعى (اگر قسم بخورد ادعاى خواهان به اینکه خوانده مى داند، با سوگند او ساقط مى شود و اگر خوانده قسم را به خواهان برگرداند و خواهان . قسم کند

  )52(.د حقش ثابت مى شودقسم بخور

بنابراین ، ادعاى مدعى و بینه او در خصوص علم مدعى . تنها ادعاى دانستن او را ساقط مى کند) دعوا اطّلاعى ندارم (سوگند مدعى علیه به اینکه از  -5

که حتى ، پذیرفته نمى شود، اما حق واقعىِ مدعى با سوگند خوردن ساقط نمى گردد و اگر بخواهد بر آن بینه اقامه کند، از او قبول مى شود، بلعلیه به دعوا

  )53(.تقاص کند) از مال او(مى تواند به مقدار حقش 

  احکام قسم

  :قسم در صورتهاى زیر صحیح است و اثر سقوط یا ثبوت حق را در پى دارد - الف

  .ادا شود) اولى که قبل از او چیزى نبوده است (، ) قدیم (، ) رحمان (تنها به اسم خداى متعال یا نامهاى مخصوص او مانند -1

  ).خالق (و ) رازق (مى کند، مانند همچنین به اوصاف مشترکى که به خداوند متعال انصراف پیدا  -2

  .بلکه جایز است قسم به اوصافى هم که به خدا انصراف ندارد، در صورت انضمام به یکى از صفات ویژه الهى  -3

  )54(.اکتفا نشود) اللّه (ولى احتیاط این است که به شکل اخیر سوگند اکتفا نشود و با احتیاطتر از آن ، این است که به غیر از لفظ جلاله 

مثل انبیا، اوصیا، ائمه ، کتابهاى نازل شده ، اماکن مقدس مانند کعبه و امثال آن صحیح نیست و اثرى در سقوط یا ثبوت حق ) اللّه (سوگند به غیر  -ب

  )55(.ندارد

نه با شرایطى سوگند فقط در دعواهاى مالى و غیرمالى مثل ازدواج ، طلاق و قتل ، ثابت است ، ولى در حدود ثابت نیست ، زیرا حدود جز با اقرار یا بی -ج

  )56(.که در محل خود مقرّر گردیده ثابت نمى شود

 براى قاضى مستحب است که قبل از قسم ، شخص را موعظه کند و او را تشویق نماید که به خاطر اجلال خداى تعالى ، قسم را ترك کند، هر چند - د

و ) کسى که به خدا قسم دروغ بخورد، کافر مى شود: (روایت شده است . رساندراست باشد و همچنین او را از عذاب الهى ، در صورت دروغ بودن سوگند، بت

همانا سوگند دروغ ، خانه ها را از اهلش خالى مى (و ) هر کس قسمى بخورد که مى داند دروغ است با خدا مبارزه کرده است : (در بعضى از روایات است 

  )57().سازد

  گواهى و شهادت

  :مى فرماید شهادت و گواهى براى اثبات حق و ابطال باطل از اهمیت بسزایى برخوردار است و اسلام پیروانش را به آن دعوت مى کند، چنان که قرآن کریم

  )58(... )ء للّه و لَو على اَنْفُسکُم اَوِالْوالدینِ والاÙقْرَبینَ یا اَیها الَّذینَ ا منُوا کُونُوا قَوامی نَ بِالْقسط شُهدا(

  .در و مادر یا خویشاوندان شما باشداى کسانى که ایمان آورده اید، به عدالت فرمانروا باشید و براى خدا شهادت دهید، هر چند به زیان خود یا پ

  :و نیز مى فرماید

  )59()و لا یاءب الشُّهداء اذ ا ما دعوا(

  .شاهدان چون به شهادت دعوت شوند، نباید از شهادت خوددارى کنند

  :اکه شهادت خود رامى پوشانندموردنکوهش قرارداده ، مى فرمایدو در جاى دیگرکسانى ر

)نَ اللّهم هنْدةً عشَهاد نْ کَتَممم نْ اَظْلَمم 60()و(  

  کیست ؟ستمکارتر از کسى که گواهى خود را از خدا پنهان مى کند، 

  :رسول خدا صلى اللّه علیه و آله مى فرماید: امام باقر علیه السلام فرمود

بدهد تا خون مسلمانى ریخته شود، یا مال مسلمانى کم شود، روز قیامت تا چشم کار مى کند صورتش ) نا حقى (کسى که گواهى خود را بپوشد، یا گواهى 

را به اسم و نَسبش مى شناسند و کسى که براى اظهار حق مسلمانى گواهى دهد، روز قیامت تا چشم تاریک بوده و سیاهى عجیبى در آن است و مردم او 

  )61(.کار مى کند صورتش نورافشانى مى کند و مردم او را به اسم و نَسبش مى شناسند

  صفات شاهد

  بلوغ -1

  عقل -2
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  ایمان -3

  عدالت -4

  حلال زادگى -5

  متهم نبودن -6

  :اینک توضیح موارد مزبور

  :شهادت دختربچه نابالغ بطور مطلق اعتبار ندارد، ولى شهادت پسربچه نابالغ چند صورت دارد -1

  .شهادت طفل غیرممیز بطور مطلق معتبر نیست  - الف

  .تبر نیست شهادت طفل ممیز در غیر قتل و جرْح مع -ب

  )62(.دید است در قتل و جرح نیز تا به سنّ ده سال نرسیده باشد، اعتبار ندارد، اما اگر به ده سال رسیده باشد در قبول شهادتش در مورد قتل و جرح تر -ج

  )63(.مى شودشهادت دیوانه پذیرفته ن -2

  )64(.شهادت غیرمؤ من بطور مطلق اعم از اینکه به نفع یا ضرر مؤ من و غیرمؤ من باشد پذیرفته نیست  -3

کسى که مرتکب گناهان کبیره یا مصرّ بر (بنابر شرط عدالت ، شهادت فاسق . از معصیت خداى تعالى باز مى دارد) انسان را(عدالت ملکه اى است که  -4

هور عدالت پذیرفته نمى از این رو، شهادت او جز با توبه و ظ. پذیرفته نمى شود، بلکه مرتکب صغیره نیز بنابر احتیاط واجب ، فاسق است ) صغیره است 

  )65(.شود

  )66(.شهادت ولدالزنا اگر چه اظهار اسلام کند و عادل هم باشد، پذیرفته نیست ) حلال زاده بودن (طبق شرط پنجم  -5

  :منظور از متهم نبودن شهود، آن است که به موارد زیر متهم نباشند -6

  .شهادت او نفعى براى شخص خود دربر داشته باشد - الف

  .با شهادتش ضررى از او رفع شود -ب

  .باشد) که خصومت دنیوى با او دارد(شهادت شخص بر ضد دشمنش  -ج

  )67(.وچه و بازار کارش گدایى است کسى که در ک - د

ادرش و نیز نَسب مانع از پذیرفتن شهادت نیست ، مانند شهادت پدر به نفع یا ضرر فرزند و شهادت فرزند به نفع پدر، شهادت برادر به نفع یا ضرر بر -1

  )68(.عضى از بستگان به نفع یا ضرر بعضى دیگرشهادت ب

  )69(.شهادت مرد به نفع یا ضرر همسرش و نیز شهادت زن به نفع یا ضرر شوهرش پذیرفته مى شود -2

  )70(.شهادت دوست به نفع یا ضرر دوستش پذیرفته مى شود، هر چند دوستى آنها شدید باشد -3

د، شهادتش پذیرفته نمى شود، تا اینکه معلوم شود که استمرار بر صلاح کسى که مشهور به فسق است ، اگر توبه کند براى اینکه شهادتش قبول شو -4

بنابراین ، معیار قبول شهادت ، عدالت . درباره هر مرتکب کبیره ، بلکه صغیره نیز حال چنین است . دارد و ملکه بازدارنده از گناه در او تحقق یافته است 

  )71(.ه کند و از او صلاح ظاهر شود، حکم به عدالت او مى شود و شهادتش قبول مى گرددپس اگر توب. است که به ظهور صلاح ، احراز شده است 

از را ه تواتر و شهرت به دست آمده معیار براى شاهدشدن ، علم قطعى و یقین است ، خواه مستند به حواس ظاهرى مانند دیدن ، شنیدن باشد و یا  -5

  )72(.باشد، ولى جواز علم حاصل از راه غیر عادى مانند جفر و رمل ، مشکل است هر چند براى عالم به آن حجت باشد

  دقت در اداى شهادت

ت در اداى آن است ، بدین معنا که گواه باید دقّت کند جز به آنچه که یقین دارد و به چشم خود دیده یا به گوش خود شنیده ، از مسائل مهم شهادت ، دقّ

شهادت از آن سخنى نگوید و آنچه مى گوید باید مثل آفتاب برایش روشن باشد، چنان که از پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله نقل شده که وقتى درباره 

  :ت سؤ ال شد، فرمودحضر

  )73(.)کن ) شهادت (آفتاب شهادت بده ، یا ترك ) روشنایى (آیا آفتاب را مى بینى ؟ به مثل (

  حقوق

یک ماهیت اعتبارى که در پاره اى موارد، عقلایى و در پاره اى دیگر، : و در اصطلاح عبارت است از )74(به معناى موافقت و مطابقت ) حقّ(جمع ) حقوق (

  )75(.، ولایت ، حکومت و غیره )و توانایى بر چیزى یا کارى (شرعى مى باشد، مانند اعتبارى بودن ملکیت ، سلطنت 

  :برخى از حقوقدانان در تعریف اصطلاحى حقّ گفته اند

در آن حقّ در اصطلاح حقوق اسلامى توانایى خاصى است که براى کس یا کسانى نسبت به چیز یا کسى اعتبار شده و به مقتضاى آن توانایى مى تواند (
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همین . مثلا حقّ قصاص ، توانایى ولى دم است نسبت به قاتل که مى تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد... یا کس تصرّفى نموده و یا بهره اى برگیرد چیز 

  )76(.)طور حقّ قذف ، حقّ تعزیر، ححقّ یه و غیره 

  )77(.تقسیم مى شود) حقّالناس (و حقوق مردمى ) حقّ اللّه (حقوق با کثرتى که دارد به دو قسم حقوق الهى 

  :را به عبادت خداوند تعریف کرده ، فرمود) حقّاللّه (امام سجاد علیه السلام 

  )78(... )فَاَما حقُّ اللّه الاÙکْبرِ فَانَّک تَعبده لاتُشْرِك بِه شَیئا (

  .حقّ خداى بزرگ این است که او را بپرستى و چیزى را با او شریک نسازى 

  .مى شود... ، حج ، زکات ، خمس و  عبادت نیز شامل نماز، روزه

  :طبق تعریفى که در زمینه حق ، ارائه شد، مى توان گفت 

... )79(شده است حقّاللّه ، سلطنت خداونداست بر بازخواست بندگان بطور عموم ، بر انجام و ترك عملى که در مورد آن ، نهى یا امر شارع به مکلّف متوجه 

  )80(.وحقّ الناس آن حقّى است که از مصالح یا مفاسد مربوط به خصوص فرد یا افراد، ناشى شده باشد

سرپیچى کنند، خداوند حقّ بازخواست و مجازات آنها را دارد و مجازات نیز یا مقدارش از طرف خداوند معین شده  بنابراین ، چنانچه مکلّفین از احکام الهى

در هر صورت اجراى این مجازات به حکومت اسلامى وحاکم شرع سپرده شده که در ). تعزیر(ویا تعیین آن به دست حاکم شرع نهاده شده است ) حد(

، جلوگیرى از اخلال و اختلال در نظم جامعه و نیز جلوگیرى از جرمهایى که موجب ضرر شخص یا اشخاص خاص مى  جهت حفظ مصالح و حقوق عمومى

  )81(.شود، بکوشند وآرامش و امنیت را در جامعه برقرار کنند

  :حقّ اللّ ه به یکى از چهار طریق زیر ثابت مى شود در بحث حدود خواهد آمد که

  .گواهى چهار مرد مانند لواط و مساحقه  -1

  .گواهى چهار مرد یا سه مرد و دو زن ، مانند زناى موجب رجم  -2

  .گواهى دو مرد و چهار زن ، مانند زناى موجب تازیانه  -3

4- سرقت ، قذف ، شراب خوارى و حد 82(.ارتداد دارند گواهى دو مرد مثل حد(  

  :حقّ الناس بر چند قسم است 

نان مانند طلاق ، بنابراین ، در طلاق ، شهادت ز. اینگونه موارد جز با شهادت دو مرد ثابت نمى شود. بعضى از آنها در اثباتش مرد بودن شرط است  -1

  )83(.جداگانه یا با ضمیمه مردها قبول نمى شود

ى ، به یک شاهد مرد و دو زن ، یک شاهد مرد و با سوگند مدعى و یا باشهادت دو زن و سوگندمدعى ثابت م)مرد(برخى از حقوق الناس با دو شاهد -2

  )84(.شود و این نوع حقّ بارت است از کلیه حقوق مالى و اقتصادى که حتى به شهادت دو زن و قسم بنابر اظهر ثابت مى شود

ابت مى شود و معیار آن همه مواردى است که اغلب اطّلاع مردان بر آن مشکل بخشى دیگر از حقّ الناس به وسیله مردان و زنان بتنهایى یا با هم ث -3

  )85(.است ، مانند دعواهاى مربوط به ولادت ، حیض ، عیوب داخلى زنها ومانند آن 

  )86(.شرط نیست ، مگر در طلاق ) قراردادهاى یک طرفه (و ایقاعات ) قراردادهاى دوطرفه (شهادت و گواهى در هیچ یک از عقود -1

ذ است ، ولى اگر مطابق با واقع نباشد؛ حکم قاضى تابع شهادت است ، چنانچه شهادت واقعیت داشته باشد، حکم صادره هم در ظاهر و هم در واقع ناف -2

براى کسى که شهادت به نفع او داده شده اگر به بطلان شهادت علم داشته باشد در آنچه حاکم به نفعش . نفوذ حکم قاضى تنها ظاهرى است ؛ نه واقعى 

  )87(.یا اینکه به درستى آن باور داشته باشند حکم داده ، تصرّفش مباح نخواهد بود خواه هر دو شاهد عالم به بطلان شهادت خود بوده باشند،

ى مى اداى شهادت براى کسى که اهلیت آن را دارد؛ بنابه احتیاط، واجب کفایى است ؛ مگر اینکه جزاو کسى دیگر نباشد که در آن صورت واجب عین -3

  )88(.د و در صورتى که از وى تقاضاى شهادت شود؛ بدون اشکال اداى شهادت واجب کفایى است شو

  شهادت بر شهادت

  .منظور از شهادت بر شهادت آن است که کسى شهادت فردى را بر چیزى گواهى کند

  :بر شهادت در امور زیر پذیرفته مى شودالف شهادت 

  .حقوق الناس ، خواه کیفرى باشد مثل قصاص ، یا غیر کیفرى مانند طلاق  -1

  .اموال مثل دین ، قرض ، غصب و معاوضات  -2

  )89(.آنچه که اغلب ، مردان نمى توانند از آن اطّلاع یابند؛ مانند عیبهاى داخلى زنان ، ولادت و غیر اینها -3
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  :شهادت بر شهادت در امور زیر پذیرفته نمى شود -ب

  .تعزیرات ، بنابر احتیاط اگر اقوا نباشد  -1

  )90(.قّاالله و حقّالناس مثل حد قذف و سرقت در حدود باید شاهد اصلى شهادت بدهد، خواه حقّاالله تنها باشد، مثل حد زنا و لواط، یا مشترك بین ح

  شهادت بر شهادت تنها براى اجراى حدود قبول نیست ، اما در بقیه آثار پذیرفته

از او گرفته مى ) مسروقه (، گواهى دهد، دست سارق قطع نمى شود، لیکن مال بنابراین ، هر گاه شاهد فرع به شهادت اصل در اتّهام سرقت . مى شود

  )91(.شود

  حقوق جزایى اسلام

  .رباره حقوق جزایى اسلام مى پردازیم اینک به بحث د. در درسهاى گذشته بحث قضاوت و شهادت تحت عنوان حقوق قضایى اسلام بررسى شد

حقوق جزایى اسلامى یک سلسله قواعد و ضوابطى است که به موجب آنها جرایم و جنایات و معاصى کبیره و اعمال مخالف نظم و امنیت و عدالت (

میزان آن به عهده حاکم شرع و ولى فقیه محول  تعیین] نیز [ و میزان و نوع مجازات آن نیز معین مى گردد و در مواردى ] داده شده [ اجتماعى تشخیص 

  )92(.)مى شود

به پنج امر  توضیح ، اینکه مصلحتهاى انسان. موضوع حقوق ، جزا، جرم ، مجرم و مجازات است ، و فایده آن ، حفظ و حراست از مصالح انسان مى باشد

به همین جهت ، اسلام تجاوز . حفظ نفس ، دین ، عقل ، ناموس و مال تقسیم شده و قوانین اسلام براى پاسدارى ، تقویت و پشتیبانى از این مصالح است 

  )93(.به هر یک از این مصلحتها را جرم شمرده و براى هر جرم ، کیفرى مناسب قرار داده است 

  :بعد از اینکه حفظ و نگهدارى این مصلحتها را از جمله ضرورتهاى انسانى دانسته درباره تجاوز به این مصالح مى نویسد) غزالى (

راى این است که اینها دین و عقیده مردم را مورد دستبرد قرار حکم مى کند ب... قوانین کیفرى اسلام که به اعدام کافر گمراه کننده و مجازات بدعت گذار (

از ... معه را داده اند و اینکه قصاص را واجب کرده ، به خاطر حفظ جان مردم است و اینکه براى شرابخوار حد قرار داده ، براى این است که عقلهاى جا

  )94(.)است ... ت و همچنین عقوبت سارق و غاصب به خاطر حفظ وحراست ازاموال مردم حد زنا براى حفظ نسل و نسب و نوامیس مردم اس. تباهى نگه دارد

ا بالا ببرد و بدین وسیله گفتنى است که اسلام قبل از مجازاتهاى سنگین مى کوشد که با تعالیم اخلاقى و الهى ، سطح آگاهى و فرهنگ مردم ر

حقوق جزایى اسلامى آخرین راه درمان : از این رو، مى توان گفت . نابسامانیهاى اجتماعى مردم را رفع کند، وقوع جرایم را از بین برده و یا به حداقل برساند

  .اى اجتماعى و برقرارى نظم و امنیت است در جهت تاءدیب و تربیت افراد، اصلاح جامعه ، حفظ ارزشهاى انسانى ، از بین بردن نابسامانیه

  حقوق جزا در منابع فقهى

به . شهورنددر منابع فقهى کتابى تحت عنوان حقوق جزا وجود ندارد، بلکه بحثهاى حقوق جزا در متون اسلامى به نامهاى حدود، تعزیرات ، قصاص ودیات م

ابواب فقه را بر چهار بخشِ عبادات ، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده و حدود و ) شرایع الاسلام (در کتاب ) ره (عنوان مثال ، مرحوم محقق حلّى 

امام خمینى قدس سره نیز در کتاب ارزشمند تحریرالوسیله بحثهاى حقوق جزاى اسلام را به . احکام بیان کرده است  تعزیرات و قصاص و دیات در بخش 

  :صورت زیر آورده است 

  کتاب الحدود -1

  تاب القصاصک -2

  )95(کتاب الدیات  -3

  ضرورت اجراى قوانین جزایى

یدتى ، ناموسى و هیچ اجتماعى بدون آن از امنیت جانى ، مالى ، عق. اجراى قوانین جزایى اسلام در جامعه یکى از ضروریترین مسائل اجتماعى اسلام است 

از این رو، مجازات افراد جنایتکار، بریدن دست دزد در صورت وجود شرایط، اجراى حد برکسى که عفت و اخلاق عمومى . آبرویى برخوردار نخواهد بود

اعى است ، چنان که در روایات موجب حراست جامعه از گزند بزهکاران و پاك سازى و حیات محیط اجتم... جامعه را با کارهاى نامشروع لکه دار کرده و 

ر از آن اسلامى اجراى حدود و قوانین الهى در جهت پاکیزگى محیط اجتماعى به بارش بارانهاى مداوم در پاك سازى محیط طبیعى تشبیه و حتى سودمندت

  .شمرده شده است 

  :رسول خدا صلى االله علیه و آله فرمود

  )96()نَ صباحاًاقامۀُ حد خَیرٌ منْ مطَرِ اَربعی(

  .چهل روز باران بهتر است ) بارش (اقامه حد از حدود الهى از 

  :نقل شده که فرمود )97()یحیِى اْلاَرض بعد موته ا(از امام کاظم علیه السلام نیز در ذیل آیه 
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کنند و در نتیجه  منظور در این آیه احیاى زمین با نزول باران نیست ، بلکه منظور این است که خداوند تعالى مردانى را برمى انگیزد که عدالت را احیا مى

  )98(.شود، و اقامه حد در زمین از باران چهل روز سودمندتر است زمین با احیاى عدل ، جان مى گیرد و زنده مى 

  انواع جرایم

آن منع کرده ) انجام (حد یا تعزیر از  به واسطه) انسان را(بوده و خداوند) حرام (در اسلام عبارت است از کارهایى که از نظر شرع ممنوع ) گناهان (جرایم 

  )99(.است 

جرایم از این نظر به سه قسم . یکى از آنها تقسیم جرم از نظر سنگین و سبکى آن است  )100(.جرایم از جهات مختلف به اقسام متنوعى تقسیم مى شود

  :تقسیم مى شود

  ... .زنا، لواط، مساحقه ، قذف ، شرابخوارى و: جرمهاى موجب حد، از قبیل  -1

  .شبه عمد و خطایى  قتل عمد، شبه عمد و خطایى و همچنین جراحتهاى عمدى ،: جرمهاى موجب قصاص یا دیه ، از قبیل  -2

که امام جرمهاى موجب تعزیر، هرگناه و معصیتى که کیفر معینى از قبیل حد، قصاص یا دیه ندارد، در قلمرو کیفرهاى تعزیرى قرار مى گیرد، چنان  -3

  :خمینى قدس سره مى نویسد

بر امام علیه السلام یا نایب امام است . د، یا حرامى را مرتکب شودهر کس که یکى از واجبات را ترك کن. تعزیر کیفرى است که شامل همه جرایم مى شود(

شرع و ولىامر و فقیه (تعزیر سبکتر از حد است و با نظر حاکم . از گناهان کبیره باشد) آن فعل یا ترك فعل ( که او را به کیفر تعزیر برساند، به شرط آنکه 

  )101(.)معین مى شود) 

  انواع کیفرها

در ) ره (به عبارت دیگر کیفرهاى اسلامى طبق بیان حضرت امام . با توجه به توضیحاتى که در بحث انواع جرایم ذکر شد، انواع کیفرها نیز روشن مى شود

  :تحریرالوسیله عبارتنداز

  .ضمن آن مى آید  حدود که بحث تعزیرات نیز در -1

  قصاص -2

  دیات -3

  .بررسى خواهد شد 3/132در درسهاى آینده درباره جرمهاى موجب حد بحث خواهیم کرد ودو بخش دیگر در دوره 

  زنا

  نکوهش زنا

کى از آنهاست که فسادهایى و زنا ی. اسلام بى بند و بارى جنسى و اطفاى شهوت از راههاى نامشروع را سخت ممنوع کرده و مورد نکوهش قرار داده است 

  .و در اسلام ، تحریم شده و از گناهان کبیره محسوب مى شود )102(را در پى دارد... از قبیل کشت و کشتار، از بین رفتن نسب ، ترك تربیت فرزندان و 

  :یح به شناعت زنا پیروانش را از آن نهى کرده ، مى فرمایدقرآن کریم ضمن تصر

  )103()و لا تَقْرَبو االزِّنى انَّه کانَ فاحشَۀً و ساء سبیلا( 

  .سند است زنا، کارى زشت و شیوه اى ناپ. به زنا نزدیک نشوید) هرگز(

  :از رسول خدا صلى االله علیه و آله نقل شده که فرمود

نیستى را نزدیک  زنا شش اثر دارد که سه تا در دنیا و سه تا در آخرت ظاهر مى شود؛ اما آثار دنیوى اینکه ، آبرو را مى برد، روزى را کم مى کند، مرگ و

  )104().جهنم (پروردگار و جاودانگى در آتش اما آثار اخروى آن عبارت است از سختى حساب ، غضب . مى کند

است  از این رو، در اسلام براى پیشگیرى از آن قوانینى مقرّر شده و احترام آن قوانین بر مسلمانان لازم شده. زنا موجب فساد و اختلال نظام اجتماعى است 

به عنوان نمونه ، حجاب را براى زنان ضرورى شمرده ، نگاه به بیگانه و خلوت با او . ، تا بدین وسیله خود را از مبتلا شدن به چنین گناه بزرگى مصون دارند

  .را تحریم کرده و حدود سختى براى زناکاران قرار داده است 

  .مى پردازیم ) حد زنا(در این درس به بررسى 

  ثبات زناراههاى ا

  :زنا از دو راه ثابت مى شود

  :اثبات زنا به واسطه اقرار شرایطى دارد که در زیر مى آید: الف اقرار

  )105(.اقرار کننده بالغ ، عاقل ، مختار بوده و اقرار وى از روى قصد باشد -1
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  .اقرار، صریح و آشکار باشد -2

  )106().و به کمتر از آن حد ثابت نمى شود(چهار بار تکرار شود -3

  :اثبات زنا به واسطه بینه نیز داراى شرایط زیر است ): شاهد(بینه  - ب 

  )107(.ر مرد یا سه مرد و دو زن نباشندشهود کمتر از چها -1

  )108(.شهادت آنان صریح باشد -2

  )109(.عادل باشند -3

  )110(.گفته آنان با هم مطابق باشد -4

قبل ) زناکار(لیه السلام حق عفو یا اقامه حد بر او را دارد، و اگر گفتنى است که اگر کسى به چیزى که موجب حد است اقرار کند، سپس توبه نماید، امام ع

  )111(.حق عفو او را ندارد) ع (از قیام بینه ، توبه نماید، حد ساقط مى شود، ولى اگر بعد از آن توبه کند ساقط نمى شود وامام 

اقسام حد  

  .زنا کند و نیز کسى که زنى را مجبور به زنا کند... ؛ در مورد کسى که با محارم نسبى از قبیل مادر، دختر، خواهر و )قتل (اعدام  -1

  .با شخص عاقل و بالغ ) محصن یا محصنه (سنگسار کردن ؛ در مورد زناى زن یامرد همسردار -2

  .زن مجردّ و نیز زن عاقل و بالغى که با طفلى زنا کندتازیانه ؛ در مورد مرد یا  -3

  .تازیانه و سنگسار؛ کیفر پیرمرد وپیرزن همسردار -4

  )112(.تازیانه ، تبعید و تراشیدن سر؛ در مورد زناى بِکْر -5

چگونگى اجراى حد  

ا هرگاه شخصى مستوجب چند نوع کیفر باشد، ابتدا حدى جارى مى شودکه سبب فوت حد دیگرنشود اگر شلاق و سنگسار بر او جمع شده باشد، ابتد -1

  )113(.شلاق زده مى شود، سپس سنگسار مى شود

بنابراین ، اگر مرد یا زن . دفن مى کنند) در گودالى (نگسار کردن ، مرد را تا بالاى کفل نه بیشتر و زن را تا نیمه بدن یعنى کمر و زیر سینه جهت س -2

  :از گودال فرار کنند، چنانچه زنا به واسطه بینه ثابت شده باشد، برگردانده مى شوند، ولى اگر به اقرار ثابت شده باشد دو صورت دارد

  .اگر بعد از خوردن سنگ گر چه یک سنگ فرار کنند، برگردانده نمى شوند - الف

  .وگرنه باید برگردانده شوند - ب 

 114(.مى خورندناگفته نماند که حکم مزبور درباره سنگسار کردن است ، اما در مورد تازیانه ، فرار نفعى ندارد، بلکه برگردانده مى شوند و مطلقا حد(  

اگر بینه بر آن اقامه شود، اول وسپس مردم او را سنگسار مى کنند و  )115(اقرار به زنا کرده باشد، اول امام علیه السلام ) همسردار(اگر زناکار محصن  -3

  )116(.وپس از آن مردم او را سنگسار مى کنند) ع (بینه سپس امام 

  )117(.ته و با لباس شلاق زده مى شودمرد زناکار در حال ایستاده و بدون لباس درحالى که عورتش پوشیده شده و زن به صورت نشس -4

یابند و  براى حاکم سزاوار است به مردم اعلان کند که در اجراى حد حضور یابند، بلکه سزاوار است که به آنان امر کند، تا براى اجراى حد حضور -5

  )118(.ضور گروهى از مؤ منان سه نفر یا بیشتر است احوط ح

یا حاکم به او دستور مى دهد که با آب سدر، سپس آب کافور و پس از آن با آب خالص ، غسل میت کند، کفن ) ع (هنگام سنگسار کردن ، امام  -6

بعد از آن بر او نماز خوانده مى شود و بدون غسل دادن ، در قبرستان . پوشد و قبل از قتل او مانند حنوط میت ، حنوط شود، سپس سنگسار گرددب

  )119(.مسلمانان دفن مى گردد

  )120(.جانب خود مجرم است ، گر چه احتیاط آن است که حاکم نیز نیت غسل کندنیت غسل از : یادآورى 

  همجنس گرایى

همجنس (التذاذ جنسى شمرده مى شود،  یکى از روابط جنسى نامشروع که بشدت در اسلام مورد سرزنش قرار گرفته و از زشت ترین و پلیدترین راههاى

  .تعبیر مى شود) مساحقه (و ) لواط(است که در فقه اسلامى از آن به ) بازى  همجنس (یا ) گرایى 

  لواط

جنسى  در فقه اسلام و قوانین جزایى ، اصطلاحى است که براى عمل شنیع همبسترى مرد با مرد و جمع شدن آن دو با یکدیگر براى اطفاى غریزه) لواط(

یدتر لواط از جمله گناهان کبیره ،بر خلاف اصول فطرت ، بر باد دهنده نسل ، فاسد کننده اجتماع ، از زنا زشت تر و حد آن نیز ازحد زنا شد. به کار مى رود

  .است 
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دند و شهر ویرانشان ، مایه عبرت در زشتى لواط همین بس که قوم لوط همگى به جرم این عمل شنیع ، به بلاى بزرگى دچار گشته به دوزخ رهسپار ش

  :قرآن کریم در این باره مى فرماید )121(.آیندگان شده 

  )122()و لَقَد تَرَکْنا منْها ایۀً بینَۀً لقَومٍ یعقلُونَ ( 

  .از آن قریه براى خردمندان عبرتى روشن بر جاى گذاشتیم 

  :درباره زشتى لواط فرمود) ع (امام رضا

  )123()الدبرِ و لَم یهلک اَحداً بِحرْمۀِ الْفَرْجِ  و اعلَم اَنَّ حرْمۀَ اَلدبرِ اَعظَم منْ حرْمۀِ الْفَرْجِ لاءنَّ اللّه اَهلَک اُمۀً بِحرْمۀِ( 

  .هلاك نکردبه خاطر عمل لواط هلاك کرد، ولى کسى را براى زنا ) قوم لوط(بدان که حرمت لواط از زنا بیشتر است ، زیرا خداوند قومى را 

  :اثبات لواط -1

  :از دو راه اثبات مى شود

  .اقرار فاعل یا مفعول به چهار مرتبه : اول 

  )124(.شهادت چهار مرد بطور مشاهده ، در صورتى که شرایط قبول را دارا باشند: دوم 

  .و مفعول هر دو بالغ ، عاقل و مختارباشند؛ حکم هر دو اعدام است فاعل  -1

  .فاعل ، بالغ و عاقل و مفعول بچه باشد؛ حکم فاعل اعدام و حکم مفعول ، تاءدیب است  -2

  .فاعل و مفعول هر دوبچه باشند؛ حکم هر دو تاءدیب است  -3

  )125(.فعول حد مى خوردفاعل ، بچه و مفعول ، بالغ باشد؛ فاعل تاءدیب شده و م -4

  )126(.در احکام یاد شده تفاوتى میان مسلمان و کافر و محصن و غیر محصن نیست : تذکّر

  کشتن و گردن زدن با شمشیر -1

  بستن دست و پاى مجرم و پرت کردن او از جاى بلندى مانند کوه و غیر آن -2

  سوزانیدن با آتش -3

  سنگسار کردن -4

  .خراب کردن دیوارى روى او: و بنابر قولى  -5

  )127(.ور مخیر است شخص مجرم به جرم لواط اعم از فاعل و مفعول بین موارد مزب) اعدام (حاکم در کشتن 

به واسطه اقرار  کسى که لواط کرده ، اگر قبل از قیام بینه ، توبه کند، حد ساقط مى شود و اگر بعد از آن توبه کند، ساقط نمى شود، و چنانچه ثبوت آن

  )128(.، امام علیه السلام و همچنین نایب او حق دارد، او را ببخشد یا حد بر وى اجرا کندباشد، سپس توبه کند

  مساحقه

یعنى ) مساحقه (ین محرّمات الهى شمرده شده ، یکى دیگر از انحرافات جنسى که در اسلام سخت سرزنش شده و از شدیدترین گناهان کبیره و بزرگتر

  .همبستر شدن زن با زن است 

  :از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله نقل شده که فرمود

  )129()اَلسحقُ فى النِّساء بِمنْزِلَۀِ اللَّواط فى الرِّجالِ، فَمنْ فَعلَ ذلک شَیئا فَاقْتُلُوهم ا ثُم اْقتُلُوهم ا ( 

  .هر کس چنین کارى کند آنها را بکشید، آنها را بکشید.مساحقه در میان زنان مانند لواط در بین مردان است 

  :آن حضرت فرمود. پرسید) سحق (زنى از امام صادق علیه السلام درباره 

در کجا از زنان مساحقه کننده نام برده شده : پرسید. بلى : در قرآن نام برده است ؟امام فرمود) از آن (آیا خداوند: آن زن پرسید. است  حدش ، حد زناکار

  )131(.هستند )130()اصحاب رس(آنها زنان : است ؟ فرمود

بین  همانند لواط با اقرار و بینه اثبات مى شود و حد آن صد تازیانه است ، در صورتى که دو طرف بالغ ، عاقل و مختار باشند دراینجا فرقى) سحق (-1

  )132(.افر بودن نیست محصنه بودن یا نبودن و نیز مسلمان یا ک

  )133(.اگر مساحقه تکرار شود، در صورتى که حد در خلال آنها واقع شده باشد، در مرتبه چهارم کشته مى شود -2

اگر مساحقه به اقرار ثابت شود، سپس توبه کند، امام . حد مساحقه به وسیله توبه قبل از قیام بینه ، ساقط مى گردد، ولى بعد از آن ساقط نمى شود -3

  )134(.علیه السلام و نیز نایب او در اجراى حد یابخشش مخیر است ، همان طور که در لواط مخیر بود

  .در اصطلاح فقهى عبارت است از نسبت زنا یا لواط به کسى دادن  )135()قذف (
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مى باعث جریحه دار شدن عفّت عمومى و لکّه دار شدن نوامیس مردم مى شود، حس اعتماد را از میان مردم برمى دارد، رواج تهمت و افترا در جامعه اسلا

  ... .بى تفاوتى را در جامعه حاکم مى کند و در نتیجه روح حیوانى و غریزه شهوانى را تقویت مى کند و

قرآن کریم کسانى را که به حریم عفّت و عصمت . بویژه در مسائل ناموسى ، سخت مخالف است  از این رو، اسلام با رواج تهمت ، اشاعه فحشا و بیان زشتیها

  :دامنهاى پاك احترام نمى گذارند، چنین تهدید مى کند

  )136(...انَّ الَّذینَ یحبونَ اَنْ تَشیع الْف احشَۀُ فى الَّذینَ امنُوا لَهم عذاب اَلیم فى الدنْیا و اْلا خرَةِ( 

  .براى کسانى که دوست دارند درباره مؤ منان تهمت زنا شایع شود، در دنیا و آخرت عذابى دردآور مهیاست 

  :در جاى دیگر براى مبارزه با آن مى فرماید

 )صونَ الُْمحرْمالَّذینَ ی ودا وةً اَبشَهاد ملُوا لَهلا تَقْب ةً ولْدثَم انینَ ج موهدلفَاج داءۀِ شُهعبرتُوا بِاءاءی لَم ثُم قُونَ  ناتالْفاس مه ک137()اُولئ(  

بزنید و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذیرید که مردمى ) شلاق (فیف را به زنا متّهم مى کنند و چهار شاهد نمى آورند، هشتاد ضربه به کسانى که زنان ع

  .فاسقند

  :رسول خدا صلى اللّه علیه و آله درباره آن فرمود

روز قیامت هفتاد هزار فرشته از پیشِ رو و پشت سر، او را تازیانه  کسى که به مرد یا زن پاکدامنى نسبت زنا بدهد، خداوند کردار نیکش را از بین مى برد و

  )138(.مى زنند، سپس به آتش مى اندازند

  شرایط قذف ، قذف کننده و قذف شده

  )139(.به لفظ صریح یا ظاهرى باشد -1

  )140(.گوینده به معناى لفظى که به کار مى برد، آگاه باشد -2

  شرایطقذف کننده

  بلوغ -1

  عقل -2

  اختیار -3

  )141(قصد -4

  )143()142(شخص قذف شده ، محصن بودن 

  دو مرتبه اقرار -1

  )144(شهادت دو شاهد عادل  -2

  .هشتاد ضربه شلاق است ، اعم از اینکه گوینده مرد باشد یا زن  -1

  .شدت زدن در قذف کمتر از شدت آن در زناست  -2

  .بلکه روى لباس عادى اش زده مى شودبرهنه نمى شود،  -3

  )145(.تمام تن او جز سر، صورت و عورت زده مى شود -4

  )146(.اگر حد به تکرار قذف ، مکرّر شود، احوط آن است که قذف کننده در مرتبه چهارم کشته شود -5

  )147(.اگر دو نفر همدیگر را قذف کنند، حد ساقط مى شود و هر دو تعزیرمى گردند -6

ا هر تعریضى به آنچه که مواجه او، آن را کراهت دارد و در عرف و لغت او مفید قذف نمى باشد، به سبب آن تعزیر ثابت مى ی) اى دیوث (هر فحشى مانند 

سق ، اى فا: ، یا بگوید) تو را عذرا نیافتم : (یا به همسرش بگوید(، ) اى فرزند حیض (یا ) اى حرام زاده (یا ) تو حرام زاده اى : (شود نه حد مثل اینکه بگوید

ه حد و اى فاجر، اى شارب الخمر و امثال اینها که موجب استخفاف دیگرى است ، در حالى که طرف ، مستحق آن نمى باشد، گوینده مستحق تعزیر است ن

  )148(.چنانچه مخاطب مستحق آن باشد، موجب چیزى نمى باشد

بر خود، یا عرض  کسى که به پیغمبر صلى اللّه علیه و آله العیاذ باللّه ناسزا بگوید، بر شنونده آن واجب است که او را به قتل برساند، مادامى که خوفى -1

یا بر مال مورد توجه برادر مسلمانش خوف خود، یا بر جان مؤ من ، یا عرض او نباشد و با وجود این خوف ، جایز نمى باشد، و اگر بر مال مورد توجه او 

  )149(.باشد، ترك قتل او جایز است ، و این بر اذن از امام علیه السلام یا نایب او توقف ندارد

ملحق کردن حضرت صدیقه طاهره سلام اللّه علیها به آنان وجهى است ، بلکه اگر سب او به سب را ناسزا بگوید و در ) ع (همچنین است اگر یکى از ائمه 

  )150(.برگردد، بدون اشکال به قتل مى رسد) ص (پیغمبر
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  )151(.امام علیه السلام و نایب او، حق تعزیر او را دارند، به شرطى که از گناهان کبیره باشدهر کس ترك واجب کند، یا مرتکب حرام شود،  -2

  مشروبخوارى

  نکوهش شرابخورى در اسلام

  :و پیروان خویش را از آن برحذر داشته است ، چنان که مى فرماید )152(اه بزرگ یاد کرده شرابخورى یکى از گناهان کبیره است و قرآن کریم از آن به گن

  )153()جس منْ عملِ الشَّیطانِ فَاجتَنبوه لَعلَّکُم تُفْلحونَیا اَیها الَّذینَ ا منُوا انَّما الْخَمرُ و الْمیسرُ و الاÙنْصاب والاÙزلام رِ(

  .نید تا رستگار شویداى کسانى که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بتها و گروبندى با تیرها پلیدى و کار شیطان است ، از آن اجتناب ک

  :امام باقر علیه السلام فرمود

کارنده درخت ، نگهبان آن ، گیرنده آب انگور، نوشنده ، ساقى ، حمل : رسول خدا صلى اللّه علیه و آله درباره شراب ، ده طایفه را لعنت کرده که عبارتند از

  )154(.کننده ، تحویل گیرنده ، خریدار، فروشنده و دریافت کننده پول آن 

  پیامدهاى شرابخوارى

اب ، قلب و شرابخوارى پیامدهاى نامطلوبى در انسان دارد، او را از سعادت و خوشبختى محروم مى سازد، آثار بدى در معده ، روده ها، جگر، سلسله اعص

را به دنبال دارد و در یک کلام ، کلید و ... ى گذارد، ضررهاى اخلاقى فراوانى دارد، انواع جنایتها، خونریزیها، هتک حرمتها و حواس انسان بر جاى م

  :سرچشمه همه بدیهاست ، چنان که رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمود

)الْخَم شُرْب هفْت احلَ معج و تیفى ب الشَّرُّ کُلُّه عم155()رِج(  

  .تمام بدیها در خانه اى جمع شده و کلید آن ، شرابخوارى قرار داده شده است 

  :در اینجا به دو پیامد مهم آن اشاره مى کنیم 

  :حضرت على علیه السلام فرمود. قل انسان مى شودشرابخوارى بیش از هر چیز دیگر موجب فساد ع: فساد عقل  1

) اللّه قْلِ... فَرَضلْعصی نا لرِ تَحشُرْبِ الْخُم 156()تَرْك(  

  .واجب کرده است  )از فساد و تباهى (خداوند نیاشامیدن شراب را براى محفوظ داشتن عقل 

) ص (از این رو، در اسلام سفارش شده به شرابخوار زن ندهند، چنان که رسول خدا. شراب در نسل آدمى اثر نامطلوب به جاى مى گذارد: اثر در نسل  2

  :فرمود

  )157()لا تُزَوِّجوه اذا خَطَب... شارِب الْخَمرِ (

  .خواستگارى کرد، به او زن ندهید) از دختر شما(هر گاه شرابخوارى 

  حد شرابخوارى

د و از زدن حد شرابخوارى ، هشتاد ضربه شلاق است اعم از اینکه خورنده آن مرد باشد یا زن که بر کمر، دو کتف و بقیه بدن شخص شرابخوار زده مى شو

  )158(.سر و عورتش خوددارى مى گردد به صورت ،

  :کیفیت اجراى حد به شرح زیر است 

  .، تازیانه مى زنند) به استثنا عورت (الف مرد را به حالت ایستاده و عریان 

  )159(.انه مى زنندب زن را به صورت نشسته و با لباسهایش تازی

ه دوبار بیاشامد گفتنى است که اگر کسى چند بار بطور مکرّر، شراب بیاشامد، ولى در خلال آنها حد زده نشود، یک حد از همه آنها کفایت مى کند و چنانچ

  )160(.در مرتبه چهارم کشته مى شود: د، در مرتبه سوم به قتل مى رسد و بعضى گفته اندو در بین آن حد بخور

  راه اثبات شرابخوارى

  اقرار در دو مرتبه 1

  )161(شهادت دو شاهد عادل  2

در اقرار شرط است که مقرون به چیزى نشود که با آن احتمال جواز شربش باشد مانند . در اقرار کننده ، بلوغ ، عقل ، حریت ، اختیار و قصد شرط است 

  )162(جهت مداوا: اینکه بگوید

  توبه شرابخوار

  :توبه شرابخوار چند صورت دارد

  .اگر قبل از اقامه بینه ، توبه کند، حد از او ساقط مى شود 1
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  .اگر بعد از اقامه بینه ، توبه کند، حد ساقط نمى شود و بر او حد زده مى شود 2

  .اگر قبل از اقرار، توبه کند، حد ندارد 3

  )163(.اگر بعد از اقرار، توبه کند، بعید نیست که امام علیه السلام در اقامه حد و بخشش او، مخیر باشد و احوط آن است که حد اقامه شود4

  سرقت

  نکوهش دزدى

به عنوان . بیره است که در اسلام ، سخت مورد نکوهش قرار گرفته و براى آن مجازات شدیدى مقرّر شده است سرقت یا دزدى یکى دیگر از گناهان ک

  :نمونه قرآن کریم مى فرماید

)کیمزیزٌ حع اللّهو نَ اللّهب انَک الاً مبِما کَس زاءم اجهیدوا اَیارِقَۀُ فَاقْطَعالس الّسارِقُ و 164()و(  

  .)این عقوبتى است از جانب خدا که او پیروزمند و حکیم است . انگشتان دست مرد و زن دزد را به کیفرکارى که کرده اند، ببرید

  :امام صادق علیه السلام درباره اثر نامطلوب دزدى فرمود

  )165(.شراب ، دزدى ، خیانت و زنا:) و آنها عبارتند از(هر خانه اى داخل شود، آن را ویران مى سازد و به برکت آباد نمى گردد چهار چیز است که به 

  :امام رضا علیه السلام نیز درباره دلیل حرمت دزدى فرمود

چنانچه دزدى رواج یابد، موجب کشت و کشتار، نزاع ، کینه و حسد مى شود و ترك تجارت . دزدى حلال بود، موجب فساد اموال و قتل نفس مى شد اگر... 

رین و دلیل قطع دست دزد براى این است که او بطور مستقیم با دست خود که بهترین و سودمندت... و صناعت و تعطیل شدن کارها را به دنبال مى آورد

بنابراین ، قطع دست او به خاطر عقوبت او و مایه عبرت خلق است ، تا کسى دیگر به گرفتن اموال دیگران . را برداشته است ) ى مردم (اعضاى اوست ، اشیا

  )166(... .بطور حرام رغبت نکند و 

  هاى اثبات سرقتراه

  دو مرتبه اقرار 1

  )167(شهادت دو مرد عادل  2

ها و نیز به یک گفتنى است که اگر یک مرتبه اقرار کند، دستش قطع نمى شود، ولى مال از او گرفته مى شود و به شهادت زنها جداگانه یا با ضمیمه مرد

  )168(.شاهد و قسم ، قطع نمى شود

  )169(.در مورد اقرار کننده ، بلوغ ، عقل ، اختیار و قصد معتبر است 

  شرایط وجوب حد

  بلوغ 1

  عقل 2

  اختیار 3

  عدم اضطرار 4

  .رابشکندیاپاره کند) مال (دزد محل نگهدارى  5

  .دزد، خودش یا به مشارکت دیگرى کالا را از محل نگهدارى آن خارج سازد 6

  .دزد، پدر صاحب مال نباشد 7

  )170(.مال را بطور پنهانى و مخفیانه ربوده باشد 8

  کسانى که دستشان به خاطر دزدى قطع نمى شود

  .شخص امین ، اگر خیانت کند 1

  .راهن ، اگر رهن را بدزدد 2

  )171(.موجر، اگر عین استیجارى را بدزدد 3

  )172(.اجیر، از مال مستاءجر بردارد، در صورتى که او را امین قرار داده باشد 4

  .هر یک از زن و شوهر، درصورتى که مال را در محل حفظ آن قرار نداده باشند 5

  )173(.درصورتى که مال را در محل حفظ خود قرار نداده باشند مهمان ، 6

  شرایط مال مسروقه
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  .از نظر شرع مالیت داشته ومسلمان بتواند مالکش شود 1

  )174(.خالص سکّه دار است  به حد نصاب رسیده باشد و حد نصاب آن ربع دینار طلاى 2

  )175(... .باشد مثل اینکه در جاى قفل شده یا بسته اى باشد و ) حرْز(در  3

  :ته نماند که اگر ازجیب انسان دزدى شود، دو صورت داردناگف

ثابت  اگر مال دزدیده شده در حرز باشد، مثل اینکه در جیبى باشد که زیر لباس است یا سر جـیبش به وسیله اى مانند زیپ بسته باشد، ظاهرا قطع - الف

  .همچنین است اگر جیب در درون لباس رویى باشد. است 

  .که باز و روى لباس است باشد، دست سارق قطع نمى شود ب ـ اگر مال در جیبى

  )176(.بـا ایـن تـوضـیـح روشـن مـى شـود کـه مـعـیـار قـطـع دسـت ایـن اسـت کـه مال سرقت شده در جایى دربسته و محفوظ باشد

  حد سرقت

  :چگونگى حد سرقت به شرح زیر است . س از احراز شرایط و اثبات وقوع جرم ، بر شخص دزد حد جارى مى شودپ

  .ـ در مرتبه اول چهار انگشت از مفصل اصلى دست راست ، قطع مى شود 1

  .ـ در مرتبه دوم دزدى ، پاى چپش از زیر قوزك پا قطع مى شود 2

نـد، بـه حبس ابد محکوم مى شود، تا اینکه در همان زندان بمیرد و چنانچه فقیر باشد، مخارجش از بیت المال ـ اگـر بـراى سـومـیـن بـار دزدى کـ 3

  .داده خواهد شد

  )177(.ـ اگـر بـار چـهـارم ، گـرچـه در زنـدان بـاشـد دسـت بـه دزدى بـزنـد، اعـدام مـى شود 4

  محاربـه

  :قرآن مجید علاوه بر عقوبت دنیوى ، وعده عذاب اخروى نیز بر آن داده و مى فرماید. و جـنـگ بـا مسلمانان یکى دیگر از گناهان کبیره است ) مـحـاربـه (

، ذلک لَهم خزْى ادا اَنْ یقَتَّلُوا اَو یصلَّبوا اَو تـُقـَطَّع اَیـْدیـهِم و اَرجلُهم منْ خلاف اَو ینْفَوا منَ الْاَرضَِزاؤُا الَّذیـنَ یحارِبونَ االلهَ و رسولَه و یسعونَ فى الْاَرضِ فَس

ظیمع ذابرَةِ عى الْاخف ملَه نْیا وى الد178()ف(  

و پاهایشان کـیفر کسانى که با خدا و پیغمبرش مى جنگند و در زمین فساد مى کنند، این است که کشته شوند، یـا بـه دار آویـخـتـه گردند، یا دستها 

  .است و در آخرت براى آنان عذابى بزرگ است این رسوایى آنها در دنی. ، یا تبعید شوند)مقدارى از دست راست و پاى چپ و برعکس (برعکس بریده شود 

  محارب کیست ؟

. بکشد)179(کسى است که براى ترساندن مردم و به منظور خرابکارى درزمین ، خشکى یا دریا، در شهر یا غیر شهر، در شب یا روز اسلحه ) مـحارب (

  .از اهل ریبه و کافران باشد، بلکه ممکن است مسلمان باشد و به این کارها دست بزند) شـخـص (محارب بودن مشروط به این نـیـسـت کـه 

ـاص ـخاگـر کـسـى سـلاح بـرگـیـرد، ولى فرد ضعیفى باشد، بدان گونه که وحشتى در دلها نمى آفـریـنـد، لیـکـن گـاهـى مـوجـب تـرس بـرخـى اش

  )180(.مـى شـود، از مـحـاربـان شـمـرده مـى شود

  :امام باقر علیه السلام درباره محارب فرمود

گردد و کسى که در شهرى اسلحه بگیرد، مردم را  کسى که سلاح برگیرد و کسى را مجروح کند، در برابر جنایتى که کرده ، قصاص مى شود و تبعید مى

ه او با امام بزند، فساد کند، باج بگیرد و یا سـرقت کند، ولى قتل نکند، چنین کسى محارب است و به کیفر محاربان مجازات مى شود و تصمیم گیرى دربار

  )181(... .مى بردعلیه السلام است ، اگر بخواهد او را مى کشد، یا دار مى زند یا دست و پایش را 

  حد محارب

  :حاکم شرع مخیر است که یکى از چهار کیفر زیر را درباره محارب اجرا کند

  ـ اعدام 1

  ـ به دار آویختن 2

  ـ بریدن دست راست و پاى چپ یا به عکس 3

  ـ تبعید 4

او را  ایـن اسـت کـه حـاکـم ، جـنـایـت را مـلاحـظـه نـمـایـد و کـیـفـرمـناسب را تعیین کند، به عنوان مـثـال ، اگـر کـسـى را کـشـتـه ،بـهـتـر

ح تنها موجب ترس مردم رابـبـرنـد و چـنـانـچـه بـا حمل سلا بـکـشـنـد، یـا بـه دار بـیـاویـزنـد، اگـر بـه مـال مـردم تـجـاوز کـرده ، دسـت و پـایـش 
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  )182(.شده ، وى را از آن شهر تبعید کنند

  :امام باقر و صادق علیهم السلام فرموده اند

شود، اگر قتل نفس کرده و مال هم گرفته ، حد او کشتن و به  جـزاى مـحـارب بـقـدر اسـتـحـقـاق اوسـت ؛ پـس اگـر مـرتـکـب قـتل شده ، کشته مى

ناامن دار زدن است ، اگـر مال مردم را گرفته و قتل نفس نکرده است ، سزایش بریدن یک دست و یک پاى اوست بعکس یـک دیـگـر و اگر فقط راه را 

  )183(.کنداز آن شهر به شهر دیگر تبعید مى شود تا توبه . کرده ، سزایش تبعید است 

  کیفیت اجراى حد محارب

غسل و کفن شده ـ محارب را زنده به دار مى زنند ـ و نباید وى را بیشتر از سه روز روى دار نگاه دارند ـ سپس پایین آورده مى شود؛ پس اگر مرده باشد  1

؛ بـعـضـى گـفـتـه انـد کـه در قـتـل او تـسـریـع مـى )در آن اخـتـلاف کـرده انـد(و نماز خوانده مى شود و دفن مى گـردد و اگـر زنـده بـاشـد ، بر ا

ـم خـالى از شـود، ولى ایـن مـشـکل است ، البته ممکن است گفته شود که طورى به دار آویـخـتـه شـود کـه بـه سـبـب آن ، بـمـیـرد، ولى ایـن ه

  )184(.اشکال نیست 

و فروش ،  ـ وقتى محارب را به شهر دیگرى تبعید کردند، والى به هر شهرى که وى را فرستاده اند، مى نویسد که مردم از غذا خوردن ، معاشرت ، خرید 2

درصورتى که . رت با وى خوددارى کـنـنـد و احـوط ایـن اسـت کـه مـدت تـبـعـیـد او کـمـتـر از یـک سـال نـبـاشـد، هرچند که توبه کندازدواج و مشو

  )185(... .توبه نکند، مدت تبعید ادامه مى یابد تا توبه کند 

بلکه امام نسبت به کـسـى کـه حمله مسلحانه کرده ، اختیار دارد که دست و ... ـ بـراى بـریـدن دسـت و پاى محارب ، لازم نیست که سرقت کرده باشد 3

  )186(.پایش را قطع کند واحوط این است که ابتدا دست راست و بعد پاى چپ را ببرند

  توبه محارب

مال ، ) دزدیدن (ـ اگـر قـبـل از دسـتـگـیـرى او، تـوبـه کـنـد، حـد سـاقـط مـى شـود، ولى حـقـوق النـاس از قـبـیـل قـتـل ، مجروح کردن ،  1

  ).به عنوان حقّ الناس باقى است  یعنى قصاص جنایتى که کرده از قبیل قتل ، جرح یا اتلاف مال(ساقط نمى شود 

  )187(.ـ اگر پس از دستگیرى توبه کند، حد هم ساقط نمى شود 2

  ارتــداد

کفر دارد ودرمـورد دیـگـر اسـتـعـمـال نـمـى شـود، ولى ارتداد در  اختصاص به) رده (بـازگشتن به راهى است که از آن راه آمده ، لکن ) رده (و ) ارتـداد(

در بـازگـشـتـن از اسـلام بـه )189(...) هـِم انَّ الَّذي نَ ارتـَدوا عـَل ى اَدب ارِ:(چـنـان کـه در قـرآن کـریـم آیـه )188(مورد کفر و غیر آن به کار مى رود، 

ازاین رو، هـرگـاه کلمه ارتداد در مورد عقیده دینى به کار . در غـیر بازگشت به کفر، به کار رفته است )190(...) فـَارتَدا عـَل ى آث ارِهـِم ا : (... کـفـر و آیـه 

  :رود، منظور از آن بازگشت به کفر است و مرتد به کسى گفته مى شود که ازاسلام به کفر برگردد، چنان که قرآن کریم مى فرماید

  )191(...)نْ دي نـِه فـَیـَمـُت و هـُو ك افـِرٌ فَاُول ئَک حبِطَت اَعم الُهم فى الدنْی ا و الا خرَةِو مـَنْ یـَرْتـَدد مـِنـْکـُم عـَ(

  .مالشان در دنیا و آخرت تباه شده و جاودانه در جهنم باشنداز مـیـان شـمـا آنـهـا که از دین خود باز گردند و کافر بمیرند، اع

  اقسام مرتد

  :بر دو قسم است ) مرتد(

  ـ فطرى 1

  ـ ملّى 2

کـسـى اسـت کـه یـکـى از پـدر و مـادرش در حال انعقاد نطفه اش مسلمان بوده و بعد از بلوغ اظهار اسلام کرده و آن گاه از اسلام ) مـرتـد فـطـرى (

  .خارج شود

کـسـى است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه وى کافر بوده و بعد از بلوغ اظهار کفر کرده وکافر اصلى شده ، سپس اسلام آورده و پس ) مـرتـد مـلّى (

  )192(.از آن به کفر برگردد، مانند کسى که در اصل مسیحى بوده و مسلمان شده و سپس به مسیحیت برگردد

  :شرایط حکم به ارتداد

  ـ بلوغ 1

  ـ عقل 2

  ـ اختیار 3

  ـ قصد 4
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بـدون قـصـد واقـع بـنـابـرایـن ، ارتـداد بـچـه ـ اگـرچـه نـزدیـک بـلوغـش بـاشـد ـ دیـوانـه درحـال دیـوانـگـى ، شـخـص مـکـره و نـیـز آنـچـه کـه 

  )193(. ى شود، اعتبار نداردم

  احکام ارتداد

  :پیش از بیان احکام ارتداد به یک حدیث دراین باره توجه کنید

  :از امام باقر علیه السلام درباره مرتد پرسیدم آن حضرت فرمود: محمد بن مسلم گوید

ست ، کشتن او کـس از اسلام روگردان شود و بعد از اسلام آوردن ، به آنچه بر محمد صلى اله علیه و آله نازل گردیده ، کافر شود، توبه او پذیرفته نیهـر

  :اینک توضیح برخى از احکام مرتد فطرى وملى  )194(.واجب است ، زنش بر او حرام مى گـردد و مـال او مـیـان فرزندانش تقسیم مى شود

. ـ ثابت نمى شود ـ ارتـداد بـا شـهـادت دو عـادل و نـیـز اقـرار ثـابت مى شود و احوط دومرتبه اقرار است و با شهادت زنها ـ جداگانه یا با ضمیمه مرد 1
)195(  

  :ـ مرتد فطرى به حسب ظاهر، اسلامش قبول نمى شود و حکمش به شرح زیر است  2

  .الف ـ اگر مرد باشد، کشته مى شود

، در معیشت بر او تنگ گرفته مى شود و ب ـ اگـر زن بـاشد، کشته نمى شود، بلکه به حبس ابد محکوم مى شود، در اوقات نمازها او را کـتـک مـى زنـند

  )196(.بنابراین ، اگر توبه نماید از زندان آزاد مى شود. توبه اش پذیرفته است 

ـى رسد و احوط این است که براى توبه سه روز به وى مهلت دهند و در صورت ـ مـرتـد مـلى تـوبـه داده مـى شـود، اگـر نـپـذیـرفـت ، بـه قـتـل م 3

  )197(.امتناع ، روز چهارم او را اعدام کنند

بـنـابـراین اگر فرزند . ـل از ارتـداد پـدر، مـسـلمـان مـحـسـوب مـى شـودـ فـرزنـد مـسـلمـانـى کـه مـرتـد شـده ـ اعـم از فـطـرى و مـلى ـ قـب 4

  )198(.وگرنه اعدام مى شود) و به اسلام برگردد(بالغ شد و کفر را بـرگـزیـد، از وى خـواسـتـه مـى شود که توبه کند 

قـصـاص مـى شـود، ولى اقـوا عـدم : ـ اگـر مـرتـد مـلّى تـوبه کند و کسى به اعتقاد اینکه بر ارتدادش باقى است ، او را بکشد، بـعـضـى گـفـتـه انـد 5

  )199(.قصاص است ولّى باید از مالش دیه بدهد

  حقوق اقلیتها

  )200(.گروهى اندك از مردم یک کشور یا یک شهر را گویند که پیرو دین یا کیشى مخالف عموم مردم آن شهر یا کشور باشند) اقـلیـت مـذهـبى (

مى توانند با شرایط خاصى به ) آتش پرستان (مـذهـبـى و غـیـر مـسـلمـان از قـبـیـل یـهودى ، مسیحى و مجوسى  در کـشـوراسـلامـى ، اقـلیـتـهـاى

با آنان متحد شده و ملّت واحدى را تـشـکـیـل بـدهـنـد و در پـنـاه ) ذمـّه (ملت مسلمان مـلحـق گـشـتـه و طـى یـک قـرارداد دو جـانـبـه بـه نـام 

  .ومت اسلامى از آزادى ، امنیت و حقوق مخصوصى به خود برخوردارشونداسـلام و حـک

  :امام خمینى قدس سرّه مى فرمایند

آنان به  تـمـام اقلیتهاى مذهـبى در حـکومت اسلامى ، مى توانند به کلیه فرایض مذهبى خود آزادانهعمل نمایند و حکومت اسلامى موظف است از حقوق(

  )201(.)بهترین وجه حفاظت کند

  اهل ذمه

  .یهودیها، مسیحیها، و زرتشتیها: کسانى را گویند که در پناه و حمایت اسلام به سر مى برند، از قبیل ) اهل ذمه (

یط ذمه که خواهد آمد، ملتزم و متعهد گردند، دینشان به رسمیت شناخته مى شود چنانچه به شرا) یهود، مسیحیت و زرتشتى (پیروان مذهبهاى سه گانه 

  )202(.و از آنان مبلغى به عنوان جزیه پذیرفته مى شود

آن به نظر والى بستگى دارد که طبق آنچه از مصالح ، مکانها، زمانها و مقتضیات احوال ، صلاح در جزیه اندازه خاص نیست و حدى ندارد، بلکه اندازه  -1

  )203(.مى بیند، انجام دهد

  :والى مى تواند این مالیات را به یکى از صورتهاى زیر قرار دهد -2

  بطور سرانه - الف

  بر زمینها -ب

  بر هر دوى آنها -ج

  بلکه بر گله هاو چهارپایان - د

  درختان - ه
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  )204(.مستفلّات ، هر طور که مصلحت بداند - و

بر آنان تحقق ) که در قرآن ذکر شده (به نظر امام علیه السلام واگذار گردد، تا آنکه حقارت و ذلّت بهتر است اندازه جریمه در قرارداد ذمه معلوم نشود و  -3

  )205(.یابد

  )206(.ور، هر مقدار و به هر چیزى که مى خواهد قرار بگذاردقرار داده شود، مى تواند هر ط) ع (اگر اندازه آن معلوم نشود و به نظر امام  -4

  :اگر اندازه جزیه در قرارداد ذمه معلوم شود، باید طبق همان عمل شود،به عنوان مثال  -5

  .چنانچه در قرارداد، جزیه را سرانه قرار دهد، بعد از آن گرفتن چیزى از زمینهاى آنها و غیر آنها جایز نیست  - الف

  .ت اگر بر زمینها قرار دهد، بعد از آن قرار دادن بر سرها جایز نیس -ب

  )207(... .اگر برهر دوى آنها قرار دهد، نقل به یکى از آنها جایز نیست و  -ج

سال ادا نمایند، جایز است و اگر مطلق جزیه مانند زکات وخراج ، هر ساله گرفته مى شود و ظاهر آن است که شرط کردن بر آنها که اول ، آخر یا وسط  -6

  )208(.گذاشته شود ظاهرا در آخر سال واجب است 

  یا والى مسلمانان) ع (پذیرفتن جزیه طبق نظر امام  -1

  جنگ با مسلمانان انجام ندادن کار منافى با امنیت ، مانند تصمیم -2

  )209(تظاهر نکردن به منکرات نزد ما -3

  قبول احکام مسلمانان از قبیل اداى حقّ، ترك محرمات و اجراى حدود الهى -4

  وسىآزار نرساندن به مسلمانان ، مانند دزدى اموالشان و جاس -5

  )210(نساختن کنیسه و ننواختن ناقوس  -6

  )211(.قرارداد ذمه در زمان حضور به دست امام علیه السلام و در زمان غیبت به دست نایب امام است  -1

  )212(.اهل ذمه در صورت ارتکاب جنایت طبق قانون اسلام حد زده مى شوند، یا تعزیر مى گردند -2

) علیک (اگر ذمى ابتدا سلام کند، سزاوار است که در جوابش به . حرام است و این احوط است ابتدا کردن سلام به ذمى مکروه است و بعضى گفته اند  -3

  :و سزاوار است که در وقت ملاقاتشان بگوید... اکتفا شود 

  )213().اَلسلام على مناتَّبع الْهدى (

  :چنانچه اهل ذمه مرتکب عمل غیر مجاز در شریعت اسلام که در شریعت آنها جایز است شوند، دو صورت دارد

  .تظاهر نکنند و علنى آن را انجام ندهند، مورد اعتراض قرار نمى گیرند - الف

  )214(.سلام حکم خواهد شددر صورت تظاهر و انجام علنى آن ، چنانچه آن عمل موجب حد یا تعزیر باشد، طبق قانون ا -ب

ان را به مذهب کافران اعم از ذمى و غیر ذمى حقّ ندارد به تبلیغ مذهب و نشر کتابهاى خود در کشورهاى اسلامى بپردازند و یا مسلمانان و فرزندان آن -5

  )215(.و بر مسلمانان است که خود و فرزندانشان از کتابها و مجالس آنان احتراز جویند خود دعوت کنند

  منابع و مآخذ 

  .قرآن کریم 

  .نهج البلاغه 

  .الاحکام السلطانیه ، ماوردى 

  .سلامیه ، ا) ره (بحارالانوار ، مجلسى 

  .، چاپ نجف ) ره (تحریرالوسیله ، امام خمینى 

  .ترجمه و شریح نهج البلاغه ، مصطفى زمانى ، پیام اسلام 

  .التشریع الجنایى الاسلامى ، عبدالقادر عوده ، انتشارات بعثت 

  .، چاپ سنگى ) ره (شرح لمعه ، شهید ثانى 

  .صحیفه نور ، وزارت ارشاد وفرهنگ اسلامى 

  .ن ، سید على اکبر قرشى قاموس قرآ

  .قضا و قضاوت در اسلام ، انتشارات المهدى 

  .، اسماعیلیان ) ره (کتاب البیع ، امام خمینى 
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  .لسان العرب ، بیروت 

  .لغت نامه دهخدا ، چاپ دانشگاه تهران 

  .المستصفى ، غزالى ، چاپ مصر

  .مفردات ، راغب اصفهانى ،بیروت 

  .مومى اسلام ، علیرضا فیض ، وزارت ارشاداسلامى مقارنه و تطبیق در حقوق جزاى ع

  .وسائل الشیعه ، شیخ حرّ عاملى ، بیروت 

  ضرورت اجراى حقوق جزایى 

هیچ اجتماعى بدون آن از امنیت جانى ، مالى ، عقیدتى ، ناموسى . اجراى حقوق جزایى اسلام در جامعه یکى از ضرورى ترین مسائل اجتماعى اسلام است 

ازاین رو، مجازات افراد جنایتکار، بریدن دست دزد در صورت اجتماع شرایط، اجراى حد برکسى که عفت و اخلاق عمومى . وردار نخواهد بودو آبرویى برخ

ات موجب مصون ماندن جامعه از گزند بزهکاران و پاکسازى و حیات اجتماعى است ، چنان که در روای... جامعه را با کارهاى نامشروع لکّه دار کرده و 

ندتر از اسلامى اجراى حدود و قوانین الهى در جهت پاکیزگى محیط اجتماعى با بارش بارانهاى مداوم در پاکسازى محیط طبیعى تشبیه شده و حتى سودم

  :رسول خدا صلى االله علیه وآله فرمود. آن شمرده شده است 

  )5)(اقامُْ حد خَیرٌ منْ مطَرِ اَربعینَ صباحا(

  .دى از حدود الهى از چهل روز باران بهتر است اقامه ح

  :فرمود )6()یحیِى اْلاَرض بعد موته ا(حضرت موسى بن جعفر علیه السلام نیز در ذیل آیه 

را احیا ) دادگرى (اران نیست ، بلکه منظور این است که خداوند تعالى مردانى را بر مى انگیزد که عدالت منظور از احیاى زمین در این آیه ، احیا با نزول ب

  )7(.مى کنند و در نتیجه زمین با احیاى عدل ، جان مى گیرد و زنده مى شود و اقامه حد در زمین از باران چهل روز سودمندتراست 

  انواع جرایم

آن باز مى ) انجام (به واسطه حد یا تعزیر از ) انسان را(بوده و خداوند )حرام (در اسلام عبارت است از کارهایى که از نظر شرع ، ممنوع )گناهان (جرایم 

  )8(.دارد

جرایم از این نظر به سه قسم . یکى از آنها تقسیم جرم از نظر سنگینى و سبکى آن است  )9(.جرایم از جهات مختلف به اقسام متنوعى تقسیم مى شود

  :تقسیم مى شود

  ... .ند زنا، لواط، مساحقه ، قذف ، شرابخوارى وجرمهاى موجب حد ؛ مان -1

  .جرمهاى موجب قصاص یا دیه از قبیل قتل عمد، شبه عمد و خطایى و همچنین جراحتهاى عمدى ، شبه عمد و خطایى  -2

در این . عزیرى قرارمى گیردجرمهاى موجب تعزیر؛ هر گناه و معصیتى که کیفر معینى از قبیل حد، قصاص یا دیه نداشته باشد در قلمرو کیفرهاى ت -3

  :زمینه ، امام خمینى قدس سره مى نویسد

هرکس یکى از واجبات را ترك کند، یا حرامى را مرتکب شود بر امام علیه السلام یا نایب امام است که . تعزیز کیفرى است که شامل همه جرایم مى شود(

معین مى )شرع و ولى فقیه (تعزیر سبکتر از حد است و با نظر حاکم . از گناهان کبیره باشد)ل آن فعل یا ترك فع(او را به کیفر تعزیر برساند، به شرط آنکه 

  )10(.)شود

  انواع کیفرها

در ) ره (مى شود؛ به عبارت دیگر، کیفرهاى اسلامى طبق بیان حضرت امام باتوجه به توضیحاتى که در بحث انواع جرایم ذکر شد، انواع کیفرها نیز روشن 

  :تحریرالوسیله عبارتند از

  .بیان شد) 3/131کد (حدود و تعزیرات که بحث آن در دوره گذشته  -1

  قصاص -2

  دیات -3

  .در درسهاى آینده به بحث درباره دو بخش اخیر از حقوق جزایى اسلام خواهیم پرداخت 

  )1(قصاص 

  )11(.به بازخواست و مجازات جانى در برابر جنایتهایى چون قتل ، قطع عضو و ضرب و جرح ، قصاص گویند
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  اهمیت قصاص 

امنیت جامعه ) اسلامى (اجراى قصاص . کشتار جلوگیرى به عمل آیداسلام ، قصاص را تشریع کرده تا عدالت برپا گردد و از تجاوز و هرج و مرج و کشت و 

داشته است  را تضمین مى کند و مایه حیات و بقاى آن مى شود و ریشه خونریزى و تباهى را چنان که در جاهلیت و در سایر ملتها نمونه هاى اسف انگیزى

ى و ستم به افراد جامعه گرفته مى شود و احساسات جریحه یافته جامعه ، التیام خشک و نابود مى سازد؛ در عین حال ، در پرتو اجراى قصاص جلوى تعد

  .پیدا مى کند

تشریع کرده و آن را به اولیاى مقتول یا شخص ) حقّ الناس (اسلام به جنبه خصوصى این حکم ، عنایت بیشترى دارد، بدین جهت کیفر قصاص را به عنوان 

  .عطا کرده ، تا تسلّى بخش آلام روحى و مصایب آنان گردد) درمورد جراحات عمومى (جنایت دیده 

  :قرآن کریم درباره اهمیت قصاص مى فرماید

  )12()ولَکُم فى الْقصاصِ حیوٌ یا اُولى الْاَلْبابِ لَعلَّکُم تَتَّقُونَ(

  .حکم قصاص براى حفظ حیات شماست تا شاید پرهیزگار شوید! دان اى خردمن

  موجبات قصاص 

  قتل نفس -1

  )13(عضو و جراحت  نقص  -2

  :اینک به توضیح این دو مورد مى پردازیم 

  قتل نفس -1

  نکوهش قتل نفس دراسلام

  :احق کشتن افراد بى گناه ، از جمله گناهان کبیره شمرده شده است و قرآن کریم از آن نهى کرده ، به پیروانش چنین سفارش مى کندبن

  )14(...) و لا تَقْتُلُوا النَّفسْ الَّتى حرَّم اللّه الاّ بِالْحقِّ (

  .کسى را که خدا کشتنش را حرام کرده ، نکشید، مگر به حق 

  :در جاى دیگر قتل ناحق را مورد نکوهش قرار داده ، مى فرماید

  )15()عذ اباً عظی ماًه و منْ یقْتُلْ مؤْمناً متَعمداً فَجزاؤُه جهنَّمخا لداً فی ها و غَضب اللّه علَیه و لَعنَه و اَعد لَ(

  .ه سازدهرکس مؤ منى را بعمد بکشد، کیفر او جهنم است که در آن همواره خواهد بود و خدا بر او خشم گیرد و لعنتش کند و برایش عذابى بزرگ آماد

اسلام مسأ له خون مردم از اهمیت ویژه اى برخوردار بوده ، باید درباره آن احتیاط شود و از ریختن خون افراد بى گناه پرهیز  از اینجا روشن مى شود که در

  :رسول خدا صلى االله علیه وآله فرمود. گردد

  )16(...)اَولُما یحکُم اللّه فی هیوم الْقیامِْ الدمأُ (

  .است ) ى مردم (خونها) مسأ له (اولین چیزى که خداوند در روز قیامت درباره اش حکم مى کند

  موجب قصاص قتل نفس

قصاص نفس درموردى ثابت مى شود که  )17().طبق شرایطى که خواهد آمد(موجب قصاص نفس ، از بین بردن جان انسان بى گناه از روى عمد است 

  .بطور عمد بکشد) نه از روى قصاص و نه در مقام دفاع (شخص ، انسان بى گناهى را 

، بندرت سبب قتل مى شود، یا کارى را که انجام آن است که انسان کارى را به قصد کشتن انجام دهد، اگرچه وسیله اى را که به کار مى برد) قتل عمد(

  )18(.خواهد آمد) دیات (مى دهد غالباً کشنده باشد، اگرچه قصد کشتن نداشته باشد تفصیل اقسام سه گانه قتل در 

و گاهى نیز غیر ... است ، مانند بریدن سر کسى و خفه کردن او بادست ، زدن و کشتن کسى با کارد و شمشیر و ) مباشرى (قتل عمد گاهى بطور مستقیم 

 است ، مانند اینکه کسى را زیر آب فرو برد و از بیرون آمدنش جلوگیرى کند تا بمیرد، یا طناب به گردن کسى پیچیده و از آن برندارد، تا) سببى (مستقیم 

  )19(.که در هر دو صورت موجب قصاص مى شود... و  منجر به مرگش شود

  اجبار در قتل

ر به کشتن دیگرى بنابراین ، هرگاه اجبار کننده به زور و تهدید شخص عاقل و بالغى را وادا. اجبار در قتل ، یا دستور به کشتن دیگرى مجوز قتل نیست 

  )20(.کند، یا دستور به کشتنش بدهد، قاتل قصاص مى شود و اجبار کننده و دستور دهنده به حبس ابد محکوم مى گردد

  شرکت در قتل

  :شرکت در قتل در موارد زیر تحقق پیدا مى کند - الف
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پایین بیندازند، یا  هریک از آنها چیزى را انجام دهد که اگر به تنهایى بود، او را مى کشت ، مثل اینکه همه ، او را گرفته و در آتش ، دریا یا از بالا به -1

  .جراحاتى بر او واردکنند که اگر هریک از آنها به تنهایى بود، کشنده مى بود

ر عده اى بر او اجتماع کنند، آنگاه هرکدام از آنها او را به صورتى مجروح کنند که اگر به تنهایى بود، نمى شرکت در سرایت در صورت قصد جنایت ؛اگ -2

  )21(.در هر صورت قصاص مى شوند. کشت ، لیکن همه جراحتها سرایت کنند و منجر به مرگ او گردد

آنگاه آنچه که از دیه مقتول اضافه باشد به . اگر دو نفر و بیشتر در قتل یک نفر شریک باشند از آنها قصاص مى شود؛ در صورتى که ولى، آن را بخواهد -ب

  :مثال  )22(.آنها بدهد

  .او را بکشند و ولى ، قصاص را بخواهد، به هرکدام آنها نصف دیه قتل داده مى شوداگر دو نفر  -1

  )23(... .اگر سه نفر باشند براى هریک از آنها دو ثلث دیه پرداخت مى کند و  -2

  )24(.ک باشند، هر دو بدون دیه قصاص مى شونداگر دو زن در کشتن یک مرد شری -3

به  اگر یک مرد و یک زن در کشتن مردى شرکت داشته باشند، بر هریک از آنها نصف دیه است و در صورت قصاص باید نصف دیه را به مرد بپردازد و -4

  )25(.تعلّق نمى گیردزن چیزى 

  )2(قصاص 

  شرایط قصاص نفس 

  برابرى در آزادى -1

  برابرى در دین -2

  نبودن رابطه پدرى و فرزندى 3نفس  شرایط قصاص 

  عقل 4عبارتند از 

  بلوغ -5

  محترم بودن خون مقتول -6

  :ضیح شرایط مزبوراینک تو

  :براساس این شرط. برابرى در آزادى و بردگى ، شرط اول قصاص نفس است  -1

  .مرد آزاد در مقابل مرد آزاد کشته مى شود - الف

  ).نصف دیه مرد آزاد(مرد آزاد در مقابل زن آزاد کشته مى شود، لیکن با پرداخت تفاوت  -ب

  .زن آزاد در مقابل زن آزاد کشته مى شود -ج

  )26(.زن آزاد در مقابل مرد آزاد کشته مى شود، لیکن از ولى زن یا ترکه او زیادى دیه مرد گرفته نمى شود - د

بنابراین ، مسلمان در صورتى که عادت به کشتن . ى شود، مسلمان در مقابل مسلمان و کافر در مقابل کافر قصاص م)برابرى در دین (طبق شرط دوم  -2

او تعزیر مى شود  کفّار نداشته باشد، در مقابل کشتن آنان کشته نمى شود، ازاین رو ، اگر کافر ذمى یا معاهد را که کشتنشان حرام است ، بکشد، براى قتل

  )27(.و دیه ذمى را هم باید بپردازد

او اختیار چنانچه کافر ذمى مسلمانى را از روى عمد بکشد، قاتل همراه مالش به اولیاى مقتول تحویل داده مى شود و آنها بین کشتن یا برده گرفتن 

  )28(.دارند

  :بنابراین . ، قاتل باید پدر مقتول نباشد)نبودن رابطه پدرى و فرزندى (طبق شرط سوم  -3

  .پدر در مقابل کشتن پسرش کشته نمى شود، بلکه باید دیه اش را به ورثه غیر خودش بپردازد - الف

  .فرزند در مقابل کشتن پدرش ، به قتل مى رسد -ب

  )29(.به کشتن مادرش ، کشته مى شودمادر به کشتن فرزندش و فرزند  -ج

  )31(.قاتل است  )30(قاتل دیوانه در مقابل کشتن شخص عاقل یا دیوانه کشته نمى شود و دیه مقتول برعهده عاقله ) عقل (طبق شرط چهارم  -4

، بچه در مقابل کشتن بچه و بالغ به قتل نمى رسد هرچند به ده سال سن یا پنج وجب قد رسیده باشد بلکه دیه مقتول )بلوغ (طبق شرط پنجم  -5

  )32(.عهده عاقله قاتل مى باشدبر

  ):محترم بودن خون مقتول (طبق شرط ششم  -6

  .شود مانند دشنام دهنده پیغمبر صلى االله علیه و آله کشته نمى) که خونش احترام ندارد(الف قاتل در مقابل کشتن شخص مهدورالدم 
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  )33(.همچنین در مقابل کسى که بحق او را کشته ، قصاص نمى شود، مانند قصاص و قتل دفاعى  -ب

  راههاى ثبوت قصاص نفس 

  اقرار خود مجرم به قتل 1راههاى ثبوت قصاص نفس 

  )بینه(شاهد 2عبارتند از 

  قسامه -3

  :اینک توضیح موارد مزبور 

  :در موارد اقرار -1

  .یک مرتبه اقرار کافى است  - الف

  )34(.در اقرار کننده بلوغ ، عقل ، اختیار، قصد و آزادى شرط است  -ب

  ):بینه (در مورد شاهد  -2

  .قصاص به شهادت دو شاهد عادل ثابت مى شود - الف

  .شهادت زنها به تنهایى یا به ضمیمه مردها اعتبار ندارد -ب

یا ) مقتول را با شمشیر کشت : (مثل اینکه بگوید) و در صورت اجمال و وجود احتمال در آن ، پذیرفته نمى شود(شهادت باید صریح یا مانند آن باشد -ج

  ).خونش را ریخت ، پس از آن مرد(یا ) س مرداو را با شمشیر زد، سپ(

: شب کشت ، یایکى بگوید: بنابراین ، اگر یکى شهادت دهد که او را صبح کشت ، دیگرى بگوید. شهادت گواهان باید بریک موضوع و یک وصف وارد شود - د

  )35(.ر مسجد کشت ، شهادت آنها پذیرفته نمى شودد: در بازار کشت و دومى بگوید: با شمشیر کشت یا یکى بگوید: با سم کشت و دیگرى بگوید

  )36(.عبارت است از سوگندهایى که بر اولیاى مقتول ، هنگام ادعاکردن خون او، تقسیم مى شود) قسامه (-3

ك ظنّى نزد این قسمهاى متعدد، در صورتى است که قتلى اتّفاق افتد، قاتل معلوم نباشد و ولى خون ادعا کند که فلان شخص ، قاتل است و دلایل ومدار

  )37(... .ند، یا پیدا شدن علائم و وسائل جرم و حاکم بر صدق ادعاى او اقامه شود مانند شاهد واحد یا دوشاهدى که واجد همه شرایط قبول نیست

  )38(.تعداد قسم در قتل عمد پنجاه و در قتل خطا و شبه آن بیست و پنج قسم است 

  )3(قصاص 

  نقص عضو و جراحت  -2

  :یکى دیگر از موجبات قصاص از نظر اسلام ، نقص عضو و جراحت است ، چنان که قرآن کریم مى فرماید

  )39(...) أُذُنِ و السنَّ بِالسنِّ و الْجرُوح قصاص و کَتَبنا علَیهِم فی ها اَنَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ و الْعینَ بِالْعینِ و الْأَنْف بِالْأَنْف و الْأُذُنَ بِالْ(

ابل گوش و دندان در مقرر داشتیم که جان در مقابل جان ، چشم در مقابل چشم ، بینى در مقابل بینى ، گوش در مق) تورات (در آن ) بنى اسرائیل (بر آنها

  .مقابل دندان ، مى باشد و هر زخمى قصاص دارد

  موجب قصاص نقص عضو 

اگر کسى دست به جنایتى زند که غالباً موجب تلف شدن عضوى از . موجب قصاص نقص عضو مانند قصاص قتل نفس است وآن جنایت عمدى است 

ناقص کردن وى را داشته یا نداشته باشد، همچنین اگر به قصد ناقص کردن وى اعضاى بدن دیگرى گردد، جنایت عمدى مجسوب مى شود، خواه قصد 

  )40(.مرتکب جنایتى گردد که غالباً موجب تلف شدن عضو نمى گردد

  شرایط قصاص نقص عضو 

  )41(اهم معتبراست شرایطى که در قصاص نفس بود، اینج -1

  برابرى اعضا در سالم بودن -2

  برابرى اعضا در اصلى بودن 3شرایط قصاص نقص عضو

  برابرى محل اعضاى مجروح یا بریده شده 4عبارتند از

  .قصاص موجب تلف جانى یا عضو دیگر نباشد -5

  .قصاص بیشتراز اندازه جنایت نشود -6

  :اینک توضیح موارد مزبور

بنابراین ، دست صحیح را به جاى دست شل قصاص نمى . عضو مورد قصاص و عضو ناقص شده از نظر سالم بودن یا معیوب بودن باید یکسان باشد -1
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  )42(.کنند، ولى دست معیوب را مى توان به جاى دست سالم قصاص کرد

بنابراین ، دست راست را در برابر دست راست و دست چپ را عوض دست چپ قطع مى کنند؛ . محل عضو در صورت موجود بودن باید یکسان باشد -2

  )43(.مگر دست راست یا چپ نداشته باشد که دست موجود قصاص مى شود

همچنین عضو زاید در مقابل عضو اصلى در صورت مختلف بودن محلّشان . عضو اصلى در مقابل عضو زاید، اگرچه محلشان یکى باشد، بریده نمى شود -3

  )44(.دى در مقابل زیادى در صورت یکى بودن محل بریده مى شودبریده نمى شود و اصلى در برابر اصلى در صورت یکى بودن محل و زیا

دیه  قصاص نباید موجب تلف جانى یا عضو دیگر گردد، پس هرگاه قصاص عضو یا جراحت موجب تلف جنایتکار یا بیشتراز اندازه جنایت گردد، باید -4

  )45(.پرداخت شود

  کیفیت اجراى قصاص عضو و جراحت 

پس اگر . قصاص باید با آهن تیز و غیر مسمومى که براى قصاص مناسب است ، باشد و عذاب جسمانى بیشتراز آنچه که او را عذاب داده ، جایز نیست 

  )46(.باشد چشم او را با وسیله اى درآورده که در کندن و بیرون آوردن آن آسان بوده ، درآوردن آن با وسیله اى که عقوبت آن بیشتر است ، جایز نمى

  :یم اینک به نمونه هایى از قصاص در اعضا اشاره مى کن

چنانچه گوش کسى را قطع کنند و این باعث از بین رفتن شنوایى وى  )47(.گوش راست به راست و گوش چپ به چپ قصاص مى شود: قصاص گوش  -1

  )48(.شود، دو جنایت محسوب مى شود

قصاص در چشم ثابت است و با مساوى بودن محل ، قصاص مى شود، پس چشم راست در مقابل چشم چپ و همچنین برعکس درآورده : قصاص چشم  -2

اگر کسى بدون آسیب به حدقه چشم ، بینایى چشم کسى را از بین ببرد، فقط بینایى چشم جنایتکار قصاص مى شود و چنانچه از بین بردن  )94(.نمى شود

  )50(.بینایى چشم ممکن نباشد، مگر به واقع ساختن جنایت دیگرى مانند درآوردن چشم و مثل آن قصاص ساقط مى شود و دیه براوست 

آنچه که قطع  اگر قسمتى از بینى را قطع کند، )51(.در بینى قصاص است ؛ و بینى شامه دار به بینى اى که آن را ندارد، قصاص مى شود: قصاص بینى  -3

  )52(.شده نسبت به اصل آن اندازه گیرى مى شود و به حساب آن از شخص جانى قصاص مى شود

 )53(.لا و لب پایین به پایین ، قصاص مى شودلب در مقابل لب در صورت برابر بودن محل ، قصاص مى شود؛ پس لب بالا به با: قصاص زبان و لب  -4

  )54(.قصاص در زبان و بعضى از آن در مقابل بعضى از آن به شرط تساوى در نطق ، ثابت مى شود

بنابراین دندانى که در فک بالاست ، در مقابل دندانى که در پایین است و نیز . در دندان به شرط مساوى بودن محل ، قصاص است : قصاص دندان  -5

آسیاب یا ناب یاخنده و عکس عکس آن و همچنین دندانى که در راست است در مقابل دندان چپ و عکس آن و همچنین دندان ثنایا در مقابل رباعیه یا 

  )55(.آن ، درآورده نمى شود

  دیات

ین احکام آن بویژه ازاین رو، تبی. یکى از مسائل روز و سؤ ال برانگیز است و بسیارى مى خواهند ازکم وکیف آن آگاه شوند) دیات در اسلام (امروزه مسأ له 

  .امرى ضرورى به نظر مى رسد) ره (در این زمان بر اساس بینش فقهى حضرت امام خمینى 

گاهى جرایمى را که . عبارت است از مقدار مالى که واجب است در برابر جنایت پرداخت گردد، خواه مقدار آن معلوم باشد، یا نباشد) خونبها(یا ) دیه (کلمه 

  )56(.مى نامند) دیه (و جرایمى را که مقدارش معین است ، ) تفاوت میان صحیح و معیوب ) (حکومت (و ) ارش (، مقدارش معین نیست 

سم پسندیده را امضا کرده و به آن شکل معقول ، منطقى و عادلانه اى گرفتن دیه از روزگار قدیم ، قبل از اسلام در میان انسانها رواج داشته و اسلام این ر

  :قرآن کریم در تشریع حکم دیه مى فرماید. داده است ، تا بدین وسیله از قتل و خونریزى کاسته شود

)ري رناً خَطَأً فَتَحؤْمنْ قَتَلَ مم لاّ خَطَأً وناً اؤْمقْتُلَ منٍ اَنْ یؤْممما کانَ ل و هللى اَهأ ٌْلَّمسم ٌْيد و Üَنؤْمم Üقَب57(...)ر(  

کسى که مؤ منى را از ) ال و در عین ح(هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست که مؤ منى را به قتل برساند، مگر اینکه این کار از روى خطا و اشتباه از او سرزند

.روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤ من آزاد کند و خونبهایى به کسان او بپردازد

تا معلوم شود که از آنجا که دیه بر انسان جنایتکار در صورت قتل و جراحت بر اعضاى بدن لازم مى شود، در این زمینه ابتدا اقسام قتل را بررسى مى کنیم 

  .سپس در درسهاى آینده به تشریح دیه اعضاى بدن خواهیم پرداخت . مواردى وجوددارد دیه در چه

  اقسام قتل 

تقسیم مى گردد که در دو صورت شبه عمد و خطا، دیه بر جنایتکار ) خطاى محض (و ) شبیه عمد(، )عمد محض (قتل از نظر فقه اسلامى به سه گونه 

  .او بار مى شود، ولى در صورت توافق او و اولیاى مقتول ممکن است به دیه تبدیل گرددلازم مى آید و در صورت عمد، حکم قصاص بر 
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  :اینک توضیح اقسام سه گانه قتل 

  قتل عمد محض -1

ه مى یا مشت به قصد کشتن بر دیگرى بزند و منجر به مرگ او گردد، قتل عمد شمرد... هرکارى که در آن ، انسان به وسیله اسلحه ، آهن ، سنگ ، عصا و 

  :و آن به یکى از سه صورت زیر تحقّق مى یابد )58(شود،

  ... .الف به قصد کشتن به وسیله کارى که نوعاً موجب قتل مى شود، مثل سر بریدن ، خفه کردن و 

  .چند که قصد کشتن نداشته باشد، مثل شلیک گلوله به قصد کارى که نوعاً کشنده است ، هر -ب

  )59(.با کارى که نوعاً کشنده نیست ، ولى به امید کشته شدن طرف باشد، مثل زدن با عصا به امید کشتن و وقوع قتل به وسیله آن  -ج

  :آن است که  قتل شبیه عمد -2

  :الف کارى را که غالباً کشنده نیست ، بدون قصد کشتن انجام دهد؛ مثل موارد زیر در صورتى که منجر به قتل گردد

  .زدن با تازیانه و مانند آن ، جهت تأ دیب  -1

  .معالجه پزشک در صورتى که مباشر معالجه باشد -2

  .ختنه کردنى که از حد تجاوز کند -3

  )60(.ا چیزى که غالباً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداردزدن عدوانى ب -4

  .کسى را به اعتقاد اینکه خونش مباح است ، یا به اعتقاد قصاص ، بکشد، سپس خلاف آن آشکار شود -ب

  )61(.سپس معلوم شود که انسان بوده است ) ربزندبه آن تی(به گمان اینکه او شکار است  -ج

ت مى قتل ، ضرب و یا جرحى که در تصادفات رانندگى بر اثر بى احتیاطى ، بى مبالاتى یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات راهنمایى رانندگى صور - د

  )62(.خواهد بود) شبه عمد(بنحوى که اگر آن مقررات رعایت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد، این گونه قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم  گیرد

  قتل خطاى محض -3

را دارد و نه قصد کشتن ، مانند کسى که براى شکار تیرى رها کند، یا سنگى بیندازد، به ) موجب قتل (قتل خطاى محض آن است که نه قصد انجام کار 

  )63(.انسانى بخورد و او را بکشد

  .ر به مرگ انسانى مى شود، قتل خطا محسوب مى شودامروزه برخى از تصادفاتى که در جریان رانندگى رخ مى دهد و منج

  حکم اقسام قتل 

شخص جنایتکار قتل شبه عمد موجب دیه است و  )64(.قتل عمد موجب قصاص است ، مگر اینکه اولیاى مقتول به دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن راضى شوند

  )66(.بپردازد) عاقله (قتل خطاى محض نیز موجب دیه است ، ولى دیه آن را باید  )65(.دیه را باید از اموال خودش بپردازد

  دیه قتل 

  دیه قتل عمد - الف

  )سال  6داخل در (صد شتر -1

  دویست گاو -2

  هزار گوسفند 3دیه قتل عمد

  دویست دست لباس 4عبارتست از

  هزار دینار -5

  )67(ده هزار درهم  -6

و این مقدار )68(چیز اختیار دارد، عمد، دیه تعیین شود، یا برآن مصالحه گردد، در این صورت شخص جنایتکار در پرداخت یکى از این شش هرگاه در قتل 

این دیه برخود شخص جنایتکار مى باشد، نه بر عاقله و یا بیت )69(.ز نیست ، مگر با رضایت دیه در مدت یک سال از او گرفته مى شود و تأ خیر براى او جای

  )70(.المال 

در انتخاب مقدار (احتیاط آن است که  )71().همراه با تخفیف در مهلت پرداخت وسن شتر(بیه عمد؛ همان شش نوع دیه قتل عمدى است دیه قتل ش -ب

در (این دیه نیز چنان که گفته شد از مال جانى است نه عاقله و احتیاط آن است که )72(. میان قاتل و صاحب دیه مصالحه و توافق صورت گیرد) دیه 

  )73(.تا دو سال به او مهلت داده شود) پرداخت آن 

و نسبت به عمد و شبیه عمد در سن شتر و صفت آن و در مهلت پرداخت داراى تخفیف )74(دیه خطاى محض نیز همان شش نوع دیه عمدى است  -ج
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  )75(.شود آن گرفته مى 13است ، زیرا این دیه در سه سال در هر سال 

تفصیل بحث دیه عاقله در )76(.دیه قتل خطا چنان که گذشت بر عاقله است و جنایتکار چیزى از آن را ضامن نمى باشد و عاقله بر قاتل رجوع نمى کند

  .درس آینده خواهد آمد

  بیمه حوادث

به او دست  از جمله سنتّهاى قدیم جاهلیت عرب این بود که افراد قبایل به دفاع از خویشان و بستگان مجرم خویش برخاسته ونمى گذاشتند اولیاى مقتول

ین رسم را تعدیل کرده ، به آن شکل معقول و منطقى داد و پرداخت دیه را در مورد قتل خطاى اسلام ا. یابند، تا خونش را بریزند یا حق خود را بگیرند

مصداق بارز قتل خطاى محض امروزه در برخى از حوادث رانندگى رخ مى دهد، مثل . محض که مجرم عامد وگناهکار نیست ، عوض این حمایت قرار داد

تاب شود و به کسى بخورد و او را کشته یا مجروح سازد یا ناخواسته و با رعایت کامل مقررات رانندگى اینکه هنگام رانندگى سنگى از چرخ عقب ماشین پر

ولى اگر قتل یا ضرب و جرح براثر بى احتیاطى یا بى مبالاتى یا عدم مهارت و عدم (تصادفى صورت گیرد و منجر به مجروح شدن یا مرگ کسى گردد

این قتل و یا ضرب و جرح در حکم . گیرد به شکلى که اگر آن مقررات رعایت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتادرعایت مقررات مربوط به رانندگى صورت 

  )77(.)خواهد بود) شبه عمد(

ع نوعى بیمه است و انسان را در مقابل خطرات و زیانهاى ناشى از صدمات بدنى و حوادث گذاشته که در واق) عاقله (اسلام دراین موارد دیه را به عهده 

  .یاد کرد) بیمه حوادث (شخصى تأ مین مى کند و مى توان از آن به 

وسائل مختلف (،)انسانها(،)هاکالا(امروزه با رشد فزاینده جمعیت ، تکنولوژى و صنعت و ازدیاد خطرات ، بیمه نیز گسترش یافته ، انواع گوناگونى در زمینه 

به و مانند آن پیدا کرده و در این راستا شرکتهاى مخصوص بیمه تحت تشکیلات و نظم ویژه اى ، امر تأ مین جانى و مالى بیمه گذاران خود را ) زندگى 

  .عهده مى گیرند

  عاقله 

دیه قتل خطایى انسان را متحمل مى شوند، هرچند که در حال حاضر از او  به خویشان پدرى قاتل مانند برادران ، عموها و عموزادگان گویند که) عاقله (

  )78(.ارث نبرند

  :عاقله عبارت است از

  عصبه -1

  )آزاد کننده برده (معتق  -2

  ضامن جریره -3

  )79(امام علیه السلام  -4

  .طبقات چهارگانه یاد شده به ترتیب باید متعهد پرداخت دیه بشوند

زى دارایى انسان این اشخاص که یک رو. خویشان پدرى یا پدر و مادرى انسان ، مانند برادران ، برادرزادگان ، عموها و عموزادگان است ) عصبه (منظور از 

این امر، در واقع ، نوعى بیمه شرعى است که شارع آن را بر ورثه تحمیل کرده است و حق . را به ارث مى برند، باید دیه خسارتهاى خطایى او را بپردازند

  .بیمه اى که ورثه مى گیرند، همان ارثى است که اگر این شخص قبل ازآنها بمیرد، از مالش خواهند برد

ى گویند دیه او نبودن این طبقه ، چنانچه پیش از این برده بوده و مولایى داشته و آن مولا او را آزاد کرده ، او باید دیه اش را را بپردازد؛ اینجا مدر صورت 

  .است ) معتق (به عهده 

است که با انسان تعهد مى بندد که در  در حکم عاقله است ؛ ضامن جریره کسى) ضامن جریره (در صورت نبودن معتق همان طور که امروزه چنین است 

  .دصورت نبودن وارثى از خویشاوندان ، از یکدیگر ارث ببرند و در زمینه جنایتهایى که از طریق خطاى محض انجام مى گیرد، ضامن یکدیگر باشن

  .است که اسلام آن را امضا کرده است اصولاً مى توان گفت که ضمان جریره خود نوعى بیمه قراردادى . ضمان جریره خیلى به بیمه نزدیک است 

و باید دیه حال اگر ضامن جریره هم وجود نداشته باشد، امام علیه السلام و به تعبیر دیگر حکومت اسلامى و ولى امر مسلمین ، عاقله محسوب مى شود 

  )80(.قتل خطا را از بیت المال بپردازد

  پرداخت دیه کسى که ولى ندارد

یعنى حکومت اسلامى و ولى امر مسلمین عاقله محسوب مى ) ع (همان طور که ذکر شد، هرگاه هیچ یک از سه طبقه اول عاقله وجود نداشته باشد، امام 

  )81(.وارث او خواهد بود) ع (وارثى هم وجود نداشته باشد، امام شود و باید دیه قتل خطایى شخص را از بیت المال بپردازد، چنان که اگر 

او عرض . از بستگانش پرسید)ع (حضرت على . در زمان امیر مؤ منان صلوات االله علیه مردى را که مرتکب قتل خطایى شده بود، نزد آن حضرت آوردند
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جهت تحقیق ، نامه اى به نماینده خود در موصل نوشت و یادآور شد که اگر بستگانى ) ع (امام . من اهل موصل بوده و خانواده و بستگانم آنجا هستند: کرد

  :ازاین رو، در آن نامه نوشته بود که . ندارد، او را همراه مأ مورش بازگرداند، تا خود دیه اش را بپردازد

تا  بستگانى در موصل ندارد و اصلاً اهل موصل نیست ، او را همراه مأ مور من بازگردان که من ولى او هستم و باید دیه اش را خودم بپردازم) ل قات(اگر 

  )82(.خون مسلمانى پایمال نشود

  چند مسأ له 

  )83(.بچه و دیوانه هرچند از دیه ارث ببرند، عاقله محسوب نمى شوندزن ،  -1

  )84(.گرفته مى شود 13عاقله دیه خطایى را ضامن است و چنان که گذشت در سه سال ، هر سالى در وقت تمام شدنش  -2

  )85(.مى پردازد، نمى تواند از شخص مقصر بگیرد) به عنوان دیه (عاقله در آنچه که  -3

  )86(.هدر مى باشد و عاقله ضامن آن نیست ) خونش (تر از آن برخودش وارد کند، اگر شخصى به خطا جنایتى اعم از قتل یا کم -4

از پدر نداشته باشد، دیه اش مال  اگر پدر، فرزندش را از روى عمد یا شبیه عمد بکشد، دیه بر عهده اش است و خود نصیبى از آن ندارد و اگر وارثى غیر -5

دو قول است که اقرب  امام علیه السلام است و اگر از روى خطا او را بکشد، دیه بر عاقله مى باشد و وارث او، آن را ارث مى برد و در ارث بردن پدر در اینجا

  )87(.ارث مى برد) ع (پس اگر وارثى غیر از پدر نداشته باشد، امام . آنها عدم آن است 

  )88(.عمد بچه و دیوانه در حکم خطاست ؛ پس دیه در آن بر عاقله مى باشد -6

  )89(.انسان است و شامل جنایت بر چارپایان و اموال نمى شودضمانت عاقله مخصوص جنایت انسان بر  -7

  )1(دیه اعضاى بدن 

در . یاد مى شود) ارش و حکومت (و در برخى موارد نیز به) دیه (مجازاتى که در جنایت براندامها واعضاى بدن به عهده فرد جنایتکار مى آید، از آن به 

  .اجمالش این است که دیه ، مالى را گویند که مقدارش از نظر شرع معین باشد. مورد دیه توضیحاتى پیش از این بیان شد

این کلمه در . ت عبارت است از مالى که در عوض نقص در مال یا بدن از کسى گرفته مى شود و براى آن اندازه اى معین نشده اس) ارش و حکومت (اما 

  :موارد زیر به کارمى رود

  ).جنایت  ارش (قیمت جنایت بر انسان  -1

  .قیمت متاعى که به دست غیر مالک تلف مى شود -2

 تفاوت صحیح و معیوب ، مثلاً کسى مالى معیوب را بفروشد و یا قبل از تحویل به مشترى معیوب گردد که باید تفاوت آن را بین صحیح و فاسد -3

  )90(.دازدبپر

به صورت برده فرض مى شود که قابل قیمت گذارى ) که جنایتى بر او وارد شده (چگونگى ارزشیابى ارش و حکومت بدین صورت است که شخص آزاد 

ن گرفته مى شود؛ البته در این ارزشیابى باید خصوصیات صحیح و معیوب را ملاحظه کرد، حتى است و صحیح و معیوب آن قیمت گذارى مى شود و ارش آ

  )91(.معیوب بودن در مقطعى به اندازه روییدن موى سر

مورد بررسى قرار مى دهیم و در لابه لاى آن به مناسبت بحث در جاهایى که مقدار معین شرعى مورد که دیه آن از نظر شرع تعیین شده است ،  21اینک 

  .وجود ندارد، از ارش نیز یاد خواهیم کرد

  دیه موى بدن  -1

لیت رویش مجدد قاب(به این است که مثلاً آب داغى روى آن بریزد و این امر موجب ریزش آن گردد، بطورى که نروید ... جنایت بر موى سر، صورت و 

  :یا به هر شکل دیگرى موى او را از بین ببرد، که حکمش به شرح زیر است ) نداشته باشد

  عدم قابلیت رویش مجدد در زن یا مرد، دیه کامل -1

  قابلیت رویش مجدد در مرد؛ موجب ارش 2موى سر، در صورت  -1

  )92(درزن ؛موجب مهرالمثل 

  موى محاسن مرد، عدم قابلیت رویش مجدد، دیه کامل -2

  دیه 13مجدد،  در صورت قابلیت رویش 

  دینار 250موى هر یک از ابروها، عدم قابلیت رویش مجدد،  -3

  در صورت قابلیت رویش مجدد، ارش

  )بنابر احتیاط(و دیه کامل ) بنابر اقرب (رش موى مژه ها، در صورت عدم رویش مجدد، ا -4
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  )93(رویش مجدد، ارش 

  چند تذکر -ص

  )94(.تشخیص عدم قابلیت رویش مو به اهل خبره موکول مى شود و با نظر آنها دیه گرفته مى شود -1

  )95(.در احکام یاد شده تفاوتى میان افراد کوچک و بزرگ نیست  -2

  )96(. ددر غیر موارد یاد شده اندازه معینى نیست و در آن ارش ثابت مى شو -3

  چشمها -2

  :جنایت بر چشمهاى انسان صورتهاى مختلفى دارد که حکم جنایت بر برخى از آنها را به شرح زیر است 

  دو چشم باهم ، دیه کامل -1

  دیه 12هر یک از دوچشم ،  -2

  ، دیه کامل)که بطور مادر زادى یا آفت طبیعى بینایى یک چشم خود را از دست داده (شم چشم سالم آدم یک چ -3

  پلکهاى چهارگانه ، دیه کامل -4

  )احتیاط واجب آن است که مصالحه کنند(دیه  13پلکهاى بالا،  -5

  )احتیاط واجب آن است که مصالحه کنند(دیه  12پلکهاى پایین ،  -6

  )97(.اگر بینایى داشته باشد، مثل چشم سالم است ... چشم تابدار، دوربین و: تذکر

  بینى  -3

  :جنایت بر بینى نیز گوناگون است ؛ حکم برخى از آن به شرح زیر است 

  .قطع بینى از اصل برآمدگى ، دیه کامل دارد -1

  .از بین بردن بینى با شکستن ، سوزاندن ومانند آن ، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب ترمیم شود، بنابر مشهور صد دینار دیه دارد فاسد کردن و -2

  .دیه است  13در قطع هر یک از سوراخهاى بینى  -3

  )98(.دیه دارد 13پاره کردن بینى و پرده میانى دو سوراخ آن  -4

  گوشها -4

  :حکم برخى از صورتهاى جرم بر گوشها عبارت است از

  .بریدن هر دو گوش بطور کامل ، دیه کامل دارد -1

  .دیه دارد 12بریدن یکى از دو گوش بطور کامل ، -2

  ... .دیه گوش و  12گوش بریده شود - 12بریدن قسمتى ازگوش ، دیه اش به همان نسبت است ، مثلاً اگر  -3

  .دیه گوش و در قسمتى از آن به همان نسبت  13نرمه گوش  -4

  )99(.دیه گوش است بنابر احتیاط 13) پاره کردن پرده گوش (شکافتن گوش  -5

  )2(دیه اعضاى بدن 

  لبها 5

  :قبل از پرداختن به حکم آن تذکر این نکته لازم است که . جنایت بر لبهاى انسان چند صورت دارد

دود لب حدود لب بالا از نظر عرض مقدارى است که لثه را مى پوشاند ومتصل به دو روزنه و دیواره بینى است و طول آن همان طول دهان مى باشد و ح

  )100(.جز لبها نیست ) گونه ها(که لثه پایین را مى پوشاند و طول آن همان طول دهان است و حاشیه دو طرف دهان  پایین ، از نظر عرض مقدارى است

  :اینک به بیان حکم برخى از جنایتهایى که بر لبها وارد مى شود، مى پردازیم 

  ع هر دو لب ، دیه کاملقط -1

  )101(دیه  12قطع هر یک از دو لب ،  -2

  دیه 13شکافتن دو لب به طورى که دندانها آشکار شوددر صورت خوب نشدن ، -3

  دیه 15درصورت خوب شدن ،

  )دیه کامل  16(دیه یک لب  13وب نشدن ، شکافتن یکى از لبهادر صورت خ -4

  )دیه کامل  110(دیه یک لب  15در صورت خوب شدن 
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  )102(حکومت ) ارش و(جنایت بر لب بطورى که جمع شود و روى دندانها را نپوشاند،  -5

  زبان -6

  :ان شخص سالم یا لال اعم از قطع کامل ، نصف یا قسمتى از آن صورتهاى گوناگونى دارد که به برخى از آنها اشاره مى کنیم جنایت بر زب

  زبان شخص سالم - الف

  )103(.قطع کامل آن ، دیه کامل دارد -1

بنابراین اگر همه حروف معجم ازبین . بررسى مى شود و دیه بر تمام آنها به طور مساوى تقسیم مى گردد )104(از آن ، به حروف معجم  قطع قسمتى -2

  )105(.رفته ، واجب است برود، دیه کامل دارد و چنانچه برخى از بین رود، فقط سهم ازبین 

نه مقدارمساحت زبان بنابراین اگرنصف زبان قطع شده ، ولى  - زبان شخص سالم معتبراست ، مقدار از بین رفتن حروف است ) صحت ونقص (آنچه در -3

  )106(.دیه به اوتعلق مى گیرد 12حروف ازبین رود، 12وچنانچه ربع زبان بریده شود، ولى . او تعلق مى گیرددیه به  14حروف ازبین رود، 14

  )107(.حکومت است ) ارش و(مرده شود، مرجع ، تعیین اگر با جنایت حرفى از بین نرود، لیکن زبانش سنگین یا تندگو گردد، به صورتى که عیب ش -4

  )108(.دیه دارد 13بریدن زبان بچه قبل از رسیدن به حد سخن گفتن ، دیه کامل دارد واگر به آن حد برسد، ولى به سخن نیامده باشد،  -5

  زبان شخص لال -ب

  )109(.دیه دارد 13قطع کامل آن ،  -1

  )110(.به حساب مساحت آن است ) پرداخت دیه (در قطع قسمتى از زبان او  -2

  دندانها -7

  .دندان است و جنایتهایى که بر آن وارد مى شود، مجازاتهایى را به فرد جنایتکار تحمیل مى کند 28مجموع دندانهاى انسان بطور معمول 

  :دانها وارد مى شود، بیان مى کنیم در اینجا احکام برخى از جنایتهایى که بر دن

  :حکم جنایت بر دندانهاى بیست و هشتگانه  - الف

  .مجموع آن ، دیه کامل دارد -1

  .ه دارددی) دینار 50هریک از آنها (دینار  600بالا و پایین  )111(دوازده دندان جلو -2

  )112(.دیه دارد) دینار 25هر یک از آنها (دینار  400شانزده دندان عقب دهان  -3

  )113(.حکم جنایت بر دندانهاى عقل و زیادى ؛ دیه معینى ندارد و ظاهر آن است که به ارش ، رجوع مى شود -ب

  :یک مسأ له  -ص

  )114(.عدد کمتر باشد اعم از اینکه این نقصان مادر زادى یا به جهت عارضه اى باشد در مقابل آن از دیه کم مى شود 28اگر دندانها از 

  گردن -8

  :برخى از احکام جنایت بر گردن آدمى عبارت است از

  :دیه کامل بنابر احتیاط در موارد زیر - الف

  .شکستن گردن به صورتى که کج شده و به طرفى مایل شود-1

  .ضربه زدن بطورى که بواسطه آن گردن به طرفى پیچیده وکوچک شود -2

  )115(.ولى در عین حال شخص با تغذیه از راه دیگر زنده باشد.(دن جنایت بطوریکه مانع فروبردن غذا گرددواردکر -3

دن و راست نگه داشتن و به حرکت درآوردن گردن ، به ارش ؛ در صورتى که عیب کجى گردن و منع فرو بردن غذا از بین برود، یا طورى شود که بلعی -ب

  )116(.سختى برایش ممکن باشد

  )استخوانهاى دو طرف پایین صورت (فکها -9

  )117(.ناحیه بالا متصل به گوشند و دندانهاى پایین بر آنها روییده است دو استخوان صورت که در چانه به هم مى رسند از : حدود فکها عبارتند از

  :حکم جنایت بر فکها عبارت است از

  .کندن هر دو فک ؛ دیه کامل  -1

  ).دینار 500(دیه  12کندن یکى از دو فک ؛  -2

  )118(.در قسمتى از دوطرف یا یک طرف ؛ دیه نسبت به مساحت آن محاسبه مى شود جنایت -3

  )3(دیه اعضاى بدن 
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  دستها 10

  جنایت بردستهاى انسان چند صورت دارد که به برخى از آنها اشاره مى کنیم ؛

  هر دو دست ؛ دیه کاملحکم قطع  -1

  )119()دینار 500(دیه  12هر یک از دستها؛  -2

  )دینار 500(دیه  12انگشتان ؛  -3

  )121(ارش  )120(.کف دستى که انگشت ندارد -4

  )122()دینار 500(دیه  12دست از آرنج یا از شانه  -5

  دو نکته -ص

  .در آن دیه مى باشد، مچ آن است که حدفاصل میان کف دست وساعداست حد دست که  -1

  )123(.نیست ) در حکم یاد شده (فرقى بین دست راست و چپ  -2

  انگشت و ناخن - 11

  حکم بریدن - الف

  .انگشتهاى هر دو دست دیه کامل -1

  .انگشتهاى هر دو پا دیه کامل  -2

  )124(.دیه کامل  110هر یک از انگشتان  -3

  .دیه انگشت  13هر بند انگشت  -4

  )125(.دیه انگشت  12هر بند انگشت شصت  -5

بروید، پنج دینار ) و سالم (دیه کشیدن ناخن در صورتى که نروید، یا سیاه و فاسد بروید، بنابر احتیاط ده دینار و در صورتى که به جاى آن ناخن سفید  -ب

  )126(.است 

  کمر - 12

و جنایت بر آن احکامى دارد که به برخى از آنها اشاره  )127(.تا گردن کشیده شده است ) صلب (منظور از کمر، همان ستون فقرات است که از نشیمنگاه 

  :مى کنیم 

  .مر در صورتى که با علاج و شکسته بندى خوب نشود؛ دیه کامل حکم شکستن ک -1

  )128(.؛ دیه کامل ... در صورت ایجاد خمیدگى در پشت وخروج آن از اعتدال  -2

  .ل چنانچه معالجه شود، ولى خمیدگى باقى بماند؛ دیه کام -3

  .)130(، دیه کامل )129(اگر از آثار شکستگى چیزى باقى بماند؛ -4

  )131(.اند؛ صد دیناراگر معالجه شود و اثرى از جنایت باقى نم -5

  نخاع - 13

  )132(.نخاع عبارت است از ماده چرب و نرم وسفید رنگ که به شکل طناب میان ستون فقرات جا دارد که به آن مغز حرام نیز مى گویند

  :حکم جنایت بر نخاع عبارت است از

  .قطع کامل نخاع ؛ دیه کامل  -1

  )133(.قطع قسمتى از نخاع به نسبت مساحت ، محاسبه مى گردد -2

  .دیه آن عضو+ که دیه معین دارد، همراه باقطع نخاع ؛ دیه نخاع معیوب شدن عضوى  -3

  )134(.ارش + معیوب شدن عضوى که دیه معین ندارد، همراه با قطع نخاع ؛ دیه نخاع  -4

  پستان - 14

  :از حکم جنایت بر پستان عبارت است 

  .بریدن هر دو پستان زن ؛ دیه زن  -1

  )135(.دیه زن  12بریدن یکى از دو پستان زن ؛  -2

  ).سینه (ارش پوست + بریدن یکى یا هر دو پستان همراه با کندن قسمتى از پوست سینه ؛ دیه پستان  -3
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  )136(.اگر سینه را سوراخ کند، دیه سوراخ کردن نیز به فرع بالا اضافه مى شود -4

  )137(.بریدن نوك دو پستان زن ؛ نسبت به مساحت آن محاسبه مى شود -5

  ).دینار 125(دیه  18بریدن نوك پستان مرد؛  -6

  )138().دینار 250(دیه  14بریدن نوك دو پستان مرد؛  -7

شود، یا از جریان و بموقع آمدن آن جلوگیرى شود، یاشیرش کم و یا باعث معیوب شدن آن  طورى صدمه ببیند که شیرش قطع) زن (اگر پستان : مسأ له 

  )139(.با خون یاچرك ، در آن ارش مى باشد) شیر(شود، مثل مخلوط شدن آن 

  )4(دیه اعضاى بدن 

  ردآلت تناسلى م - 15

  :حکم جنایت بر آلت تناسلى مرد عبارت است از

  )140(.قطع کامل ، یا قطع ختنه گاه ؛ دیه کامل  -1

  )141(.قطع قسمتى از ختنه گاه ؛ نسبت به مقدار مساحت آن  -2

  )142(.پاره کردن مجراى بول بدون قطع آن ؛ ارش  -3

  بیضه ها - 16

  :حکم جنایت بر بیضه به شرح زیر است 

  .کندن هر دو بیضه ؛ دیه کامل  -1

  .دیه بنابر احتیاط 12بیضه طرف راست ؛ کندن  -2

  .دیه بنابر احتیاط 23کندن بیضه طرف چپ ؛  -3

  .دینار 400ایجاد فتق بیضه ها؛  -4

  )143(.دینار 800ایجاد فتق بطورى که قادر به راه رفتن نباشد؛  -5

  ت تناسلى زنآل - 17

  :جنایت بر آلت تناسلى زن نیز صورتهاى مختلفى دارد که به برخى از آنها اشاره مى کنیم 

  .عملى که موجب یکى شدن مجراى ادرار و حیض گردد؛ دیه کامل زن دارد -1

  .عملى که موجب یکى شدن مجراى مدفوع و حیض گردد؛ بنابر احتیاط، موجب دیه کامل زن مى گردد -2

  )144(.چه یکى شدن مجرا به علت آمیزش همسر قبل از بلوغ باشد، موجب دیه زن به اضافه مهریه او است چنان -3

  کَفَلها - 18

  )145(.ان منتهى شودعبارت است از گوشت بالا آمده بین ران و کمر تا به استخو) یا الَیه )(کَفَل (

  :حکم جنایت بر کفلها به شرح زیر است 

  .دو کفل با هم ؛ دیه کامل  -1

  .دیه  12هر یک از کفلها؛  -2

  .کفلهاى زن ؛ دیه کامل زن  -3

  .دیه زن  12یکى از کفلهاى زن ؛  -4

  )146(.تى از کفل ؛ نسبت به مساحت آن محاسبه مى گرددقسم -5

  پاها - 19

  :حکم بریدن 

  .دو پا؛ دیه کامل  -1

  )147(.دیه کامل  12هر یک از پاها  -2

  .انگشتان دوپا به تنهایى ؛ دیه کامل  -3

  .دیه  110هر یک از انگشتان پا؛  -4
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  .دیه انگشت  13هر یک ازبندهاى انگشت پا  -5

  )148(.دیه انگشت  12هر یک از دو بند انگشت شصت  -6

  )149(.حد پاها مفصل ساق است : تذکر

  دنده ها - 20

یک قلب ، زددیه شکستن هریک از دنده هایى که از سمت راست ، قلب را در بر گرفته ، بیست وپنج دیناراست ، ولى در سایردنده ها بویژه دنده هاى چپ ن

  )150(.احتیاط در مصالحه است 

  )استخوان بالاى سینه (تَرْقُوه  - 21

گر به جناق سینه متصل مى نام دو استخوان بالاى سینه و زیر گردن در سمت راست و چپ است که از طرفى به استخوان شانه واز طرف دی) تَرْقُوه (

  )151(.باشد

  :شکستن هر دو استخوان بالاى سینه ، دیه کامل دارد، ولى شکستن هر یک از آن دو چند صورت دارد

  .دینار دیه دارد 40در صورتى که بدون عیب شکسته بندى شود؛  -1

  .دیه کامل دارد 12چنانچه خوب نشود؛  -2

  )152(.دیه کامل دارد؛ البته برخى از فقها در دو صورت اخیر به ارش قائل شده اند 12اگر خوب شود، ولى معیوب باشد؛ بنابر احتیاط  -3

  چند مسأ له

شخصى را بشکند، بطورى که او نتواند مدفوع خود را کنترل کند، در آن دیه کامل است ، ولى اگر قادر به کنترل ) نشیمنگاه (کسى استخوان باسن  اگر -1

  )153(.نباشد، ارش به عهده اش مى آید) شکم (باد

دیه  45خوب شود، ) شکسته بندى و(بنابراین چنانچه بدون عیب ، . دیه همان عضو مى باشد 15شکستن استخوان هرعضوى که دیه معین دارد،  در -2

  )154(.شکستن آن استخوان است 

دیه کوبیدن آن است  45دیه همان عضو است ، ولى چنانچه بدون عیب خوب شود،  -13ن در صورتى که خوب نشود، در کوبیدن وخُرد کردن استخوا -3

  )155(.همه اینها بنابر قول مشهور است ، ولى احتیاط درباره استخوانها مصالحه مى باشد: مى فرماید) ره (حضرت امام ... و

  )5(دیه اعضاى بدن 

  :مجروح کردن سر و صورت به شرح زیر است 

  حکم مجروح کردن سر و صورت

  .؛ یک شتر)شبیه خراشیدگى (کندن پوست صورت بدون خون آوردن  -1

  .خراشى که به مقدار کم وارد گوشت شود همراه بیرون آوردن خون ؛ دو شتر -2

  .وارد گوشت شود، ولى به پوشش استخوانى نرسد؛ سه شتر جراحت عمیق که -3

  .جراحت عمیق که وارد گوشت شود و به پوشش استخوانى برسد؛ چهار شتر -4

  .جراحت عمیق که وارد گوشت شود و سفیدى استخوان نمایان گردد؛ پنج شتر -5

  .شکستن استخوان ؛ ده شتر -6

  .؛ پانزده شتر)داشته باشدکه نیاز به جاانداختن (جابجا شدن استخوان  -7

  )156(.دیه و اقوا اکتفا به سى وسه شتر -13زخمى که ازاستخوان سر گذشته و به دستگاه مغزى برسد؛  -8

  پوست بدن

  :، سر و سایر نقاط بدن انسان ، صورت گیرد که حکم آن به شرح زیر است  جنایت بر پوست بدن ممکن است به واسطه سیلى زدن به صورت

  .دینار6سیاه گردد، بدون مجروح یا شکسته شدن ؛ -1

  .دینار 3سبز گردد، بدون سیاه شدن ؛  2به صورت  -1

  .سرخ شود؛ یک دینار ونیم  -3

  :حکم سیلى زدن 

  .دینار 3بدون کبود شدن ؛  -1

  .در صورت سبز شدن ؛ یک دینار و نیم  2:به سایر نقاط بدن  -2
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  .دینار 34در صورت سرخ شدن ؛  -3

بین زن و مرد وکوچک وبزرگ و همچنین بین اجزاى بدن دیه معین داشته باشد یا نه و رنگ ، تمام صورت را گرفته باشد یا نه ، اثر آن ) در حکم یاد شده (

  .مدتى باقى بماند یا نه ، فرقى ندارد

  .سر باشد، ظاهر آن است که به حکومت تعیین مى شوداگر لطمه در 

  )157(.اگر لطمه سبب ورم کردن بدن شود، به حکومت تعیین مى شود

  سقط جنین

  :به شرح زیر است  )158(حکم سقط جنین 

  ).دینار  1000( اگر روح در آن دمیده باشد؛ دیه کامل  -1

  .دینار 100اگر گوشت روى آن را پوشانده و خلقتش کامل باشد؛  -2

  .دینار 80چنانچه گوشت آن را نپوشانده باشد واستخوان باشد؛  -3

  .دینار 60در حالت مضغه ؛  -4

  .دینار 40لت علقه ؛ در حا -5

  .دینار 20در مرحله نطفه چنانچه در رحم مستقر شده باشد؛  -6

د حکم سقط جنین در صورت اول ، مخصوص جنین پسر است و دیه جنین دختر نصف آن مى باشد، ولى در سایر موارد فرقى بین جنین پسر و دختر وجو

  )159(.ندارد

  )160(.چنانچه زن خود سقط جنین کند، باید دیه را بپردازد وهیچ بهره اى از آن دیه ندارد

  کالبد شکافى

  :حکم کالبد شکافى به شرح زیر است 

  .جایز نیست و دیه دارد در حالت عادى ؛ -1

  .مسلمان الف در صورت ممکن بودن تشریح غیر مسلمان ؛ جایز نیست و دیه دارد -1

  )161(.ب در صورت ممکن نبودن تشریح غیر مسلمان و توقف حیات مسلمان بر تشریح ؛ ظاهر جواز آن است : براى تعلیم و آموزش  -2

  .مجردتعلّم جایزنیست و دیه دارد)در غیرمورد ضرورت و( - د

  .)162(غیر مسلمان اعم از ذمى و غیر آن ؛ جایز است و دیه ندارد -2

در قطع سر او، صد دینار دیه است ودر قطع اندامهاى او به ) یت مسلمان جایزنیست ،اگرکسى او راکالبد شکافى کند،درمواردى که کالبدشکافى وتشریح م(

  ... .به این نسبت دیه بر او مى باشد؛ پس در قطع انگشت او ده دینار مى باشد و) در غیراز قطع نیز(حساب دیه اش حکم مى شود و در بقیه جنایات 

یت نیست ، بلکه براى خود میت مى باشد ودر راه خیر مصرف مى گردد ودر صورتى که میت بدهى داشته باشد، ظاهر این است که مى این دیه براى ورثه م

  )163(.توان بدهى او را از این دیه پرداخت 

  دیه حواس بدن

در این درس به بررسى دیه این گونه جنایتها مى . ایتها برحواس بدن وارد مى شود، مانند جنایت بر حس بویائى ، چشائى یا قواى دیگر بدن برخى از جن

  :پردازیم 

  عقل -1

  )164(.عقل دیه کامل و در نقصان آن ، ارش مى باشد) از بین بردن (در 

  دو مسأ له -ص

بنایراین ، اگر با ضربه مغزى ، ترساندن ، سحر و مانند اینها، عقل کسى را از بین ببرد، بر جانى . در نابودى یا نقصان عقل ، فرقى بین اسباب آن نیست  -1

  )165(.دیه کامل است 

اط چنانچه در مورد از بین رفتن یا نقصان عقل ، میان مجرم و ولى شخص جنایت دیده ، اختلاف پیش آید،تشخیص آن با پزشکان متخصص است واحتی 2

مى برد،مورد آزمایش قرار داد و آن است که با تشخیص چند پزشک عادل باشد و ممکن است که وى را در حالى که با خود خلوت کرده و در غفلت به سر 

  )166(.داده نشد، گفته متهم همراه با سوگند مورد قبول است  در صورتى که زوال یا نقصان عقل توسط متخصص و یا آزمایش تشخیص 

  حس شنوایى -2
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  :یى حکم از بین رفتن شنوا

  .؛ دیه کامل )و یأ س از بهبود و باز گشت آن (از هر دو گوش  -1

  )167(.دیه کامل  12؛ )ویأ س از بهبود وبازگشت آن (از یک گوش  -2

  )168(.تظار کشیدن تا مدتى که متخصصان تعیین کرده اندبااظهار امیدوارى متخصصان به بهبودى و بازگشت آن ؛ ان -3

نوایى اگر قبل از گرفتن دیه برگشت ، ارش گرفته مى شود، واگر بعد از گرفتن دیه ، ش. در صورت سوم ، اگر شنوایى برنگشت ، دیه لازم مى شود: تذکّر

  )169(.برگردد، دیه برنمى گردد

  حس بینایى -3

  در این )170(.در رفتن بینایى از هر دو چشم ، دیه کامل و در یکى از آنها نصف دیه است 

  )171(.حکم ، میان انواع چشم فرقى وجود ندارد

  )172(.از بین برود، بر او دیه جنایت با دیه بینایى است ... چنانچه بینایى چشم به واسطه جنایتى همچون شکافتن سر و 

  حس بویایى -4

  )173().در صورت دوم ، احتیاط در مصالحه است (دیه است ،  12از بین بردن حس بویایى از هر دو مجراى بینى ، دیه کامل وازیک مجراى آن 

  )174(.براو خواهد بود) دیه بویایى + دیه جنایت (اگر حس بویایى به خاطر بریدن بینى و یا وارد شدن جنایتى از بین برود دو دیه 

  چشایى حس  -5

  )175(.چشایى ارش است ، ولى بعضى از فقها گفته اند که در آن دیه کامل است  حس) جنایت بر(در 

کند و حس چشایى او را از چنانچه زبان کسى راببرند، جز دیه براى زبان چیزى نیست ، و حس چشایى تابع آن مى باشد واگر جنایت دیگرى بر او وارد 

  )176(.بین ببرد، علاوه بر دیه چشایى دیه جنایت را نیز باید بپردازد وچنانچه دیه معین نداشته باشد، ارش دارد

  )صداى انسان (صوت  -6

  )177(.واند بلند حرف بزند و این با توانایى او بر آهسته حرف زدن ، منافاتى نداردمنظور از رفتن صدا این است که نت

  :حکم از بین رفتن صوت به قرار زیر است 

  .دیه کامل  از بین رفتن تمام صداى انسان بطورى که نتواند صدایش را بلند کند؛ -1

  )178(.نقص صدا؛ ارش  -2

  )179(.از بین رفتن صدا و سخن با هم در اثر جنایتى ؛ دیه صدا و دیه سخن  -3

  )180(.از بین رفتن صدا نسبت به بعضى از حروف ؛ ارش یا تقسیم نسبت به تعدادحروف ، ولى احتیاط در مصالحه است  -4

  نیروى جنسى -7

دارد، ولى بعضى از فقها گفته اند؛ دیه  ا لذت بردن از آمیزش از کسى سلب شود، ارش ، بارور کردن و ی)انزال (چنانچه بر اثر جنایتى توانایى جنسى 

  )181(.دارد

  کنترل پیشاب  -8

  :حکم از بین بردن کنترل پیشاب به شرح زیر است 

  .بطور دائم ؛ دیه کامل  -1

  .ر تمامى روز؛ دیه کامل بنابر احتیاطد -2

  .دیه بنابر احتیاط 23تا نیمروز؛  -3

  .دیه بنابر احتیاط 13تا ارتفاع روز؛  -4

  .در سایر زمانها؛ ارش  -5

  )182(.در بعضى از روزها؛ ارش  -6

  دیه حیوانات

اید مورد اوند در روى زمین حیوانات گوناگونى آفریده ، به آنها حق حیات داده واز احکام و حقوق ویژه اى برخوردارشان کرده است که براین اساس بخد

اشند، باید نیاز حمایت قرار گیرند، بخصوص حیوانات اهلى که در اسلام نیز از حمایت بیشترى برخوردارند، بدین صورت که اگر مملوك انسان قرار گرفته ب

  .آنها را برآورده سازد



Ketabkhane.org کتابخانه بین المللی 35

وراکى باشد چنانچه مالک ، از این امر خوددارى ورزد، حاکم شرع مى تواند او را به فروش ، یا پرداخت نفقه ویا سر بریدن در صورتى که از حیوانات خ

  )183(.مجبور سازد

  :از نظر حقوق جزایى نیز حیوانات احکام مخصوصى دارند که دراین درس پاره اى از آنها را بررسى مى کنیم 

  حیوانات خوراکى

  .منظور از حیوانات خوراکى آن دسته از حیواناتى است که بطور معمول خورده مى شود، مانند گاو، گوسفند، شتر ومانند اینها

  :به قرار زیر است  حکم جنایت بر حیوانات

  ).تفاوت میان حیوان زنده و ذبح شده (تلف کردن الف از راه ذبح شرعى ؛ ارش  -1

  )184(.از راه غیر شرعى ؛ قیمت روز تلف  -ب

  .زنده ماندن ؛ ارش قطع یاشکستن اعضأ واستخوان حیوان الف در صورت  -2

  )185(.درصورت زنده نماندن ؛ ضامن تلف حیوان است  -ب

  )186(.قیمت روز بنابر احتیاط 14در آوردن چشم چهارپایان ؛ بیشترین بهاى ارش و  -3

  حیوانات غیر خوراکى

برخى از این حیوانات مورد ذبح شرعى قرار مى گیرند و . منظور از حیوانات غیر خوراکى ، حیواناتى است که گوشتشان خورده نمى شود، مانند درندگان 

  جنایت بر آنها احکامى دارد که در زیر مى آید؛

  .بح شرعى ؛ ارش تلف آنها با ذ -1

  .بطور زنده ) تلف شدن ( تلف آنها با غیر ذبح شرعى ؛ ضامن قیمت روز -2

  )187(.بریدن اعضأ یا شکستن استخوان در صورت زنده ماندن ؛ ارش  -3

  )188(.هلى که خوردن آنها حلال است ، لیکن بطور معمول خورده نمى شوند، در حکم حیوانات غیر خوراکى است حیواناتى مانند اسب ، قاطر والاغ ا

  انواع سگها

  ایت بر این گونه حیوانات نیز احکامى دارد که در زیر مى آید؛جن. برخى از حیوانات غیر خوراکى مورد ذبح واقع نمى شوند، مانند انواع سگها

  :حکم جنایت بر سگ به قرار زیر است 

  .درهم  40شکارى ؛  -1

  .درهم  20گله ؛  -2

  .درهم بنابراحتیاط 20نگهبان ؛  -3

  )189(.گندم ) هزار متر مربع (گندم و احوط یک جریب ) ذرع  144(مزرعه ؛ یک قفیز -4

  )190(.ولگرد؛ ضمانتى ندارد -5

  چند مسأ له

  )191(.ندارد هر چیزى که ملک مسلمان نمى شود، مانند شراب و خوك ، اگر آن را تلف کند، ضمانتى -1

شد، اگر شراب یا وسیله اى از لهو و مانند آن را که ذمى در مدهبش مالک آن مى شود، تلف کند، تلف کننده هر چند مسلمان باشد ضامن آن مى با -2

  )192(.ه شرایط ذمه باشدلیکن در ضمان ، شرط است که ذمى قائم ب

به سوى اگر گله شبانه و بطور طبیعى به زراعتى هجوم ببرد، صاحب آن ضامن است واگر در روز باشد، ضامن نیست ؛ اما اگر صاحب گله آن را در روز  -3

  )193(.مى باشد زراعت روانه سازد، ضامن

  )1(قانون ضمان 

ا، تعهدات یکى از بحثهاى بسیار مهم قوانین جزایى اسلام ، قانون ضمان است که در فقه ، دایره گسترده اى دارد وقسمت مهمى از معاملات ، قرارداده

  .دیگر را دربر مى گیرد بانکى ودهها فرع

مسؤ ولیت (منظور از ضمان در حقوق جزایى اسلام ، مسؤ ولیت و تعهدى است که شخص در مقابل دیگرى پیدا مى کند که در کتابهاى حقوقى از آن به 

  )194(.نیز تعبیر مى شود) جنایى 

قانون ضمان یا مسؤ ولیتها در حقوق جزاى اسلام مخصوص . در اینجا به بررسى اجمالى قانون مسؤ ولیتها در رابطه با قوانین جزایى اسلام مى پردازیم 

  )195(انسان بالغ ، عاقل ، رشید، و مختار است ؛
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  .یعنى اگر کسى با این ویژگیها مرتکب جرمى شود، مسؤ ولیت دارد و به مناسبت آن مؤ اخذه و مجازات مى گردد

  موجبات ضمان

  .مباشرت و اسباب : موجبات ضمان عبارت است از

و ) مجرم مباشر جرم (رم به دو قسم از نظر اسلام ارتکاب جرم ، سبب مسؤ ولیت و ضمانت مى گردد و شخص مجرم از لحاظ مباشرت یاسبب بودن در ج

گاهى نیز مباشر و سبب در وقوع جرم توأ م شده و به اصطلاح موجب تزاحم وبرخورد موجبات ضمان با یکدیگر مى . تقسیم مى گردد) مجرم سبب جرم (

  .شود

  .پى مى گیریم ) برخورد موجبات ضمان (و ) اسباب (، ) مباشرت (بنابراین ، بحث را در سه جهت 

  مباشرت - لفا

  :منظوراز مباشرت آن است که شخص مجرم ، بطور مستقیم مرتکب جرم شود، اعم از اینکه آن جرم 

  .بدون وسیله و ابزار از او صادر شود، مثل اینکه با دست خود کسى را خفه کند، با ضربه دست و پاى او را بکشد -1

  .یا کارد بکشد )اسلحه (یا با وسیله و ابزار، مثل اینکه کسى را با تیر -2

  )196(.بیندازد، یا در دریا غرق کند، یا از بلندى پرت نماید یا اینکه قتل بدون توجیه در عرف مردم به او نسبت داده شود، مثل اینکه شخصى را در آتش  -3

مواردى است که ) اجراى قانون ضمان (رشد،هرگاه قتل به طورعمد واقع شود،موجب قصاص مى گردد، ولى اینک سخن ما درهمانطورکه پیش ازاین ذک

، یا براى تأ قتل به طور عمد نبوده وشبیه به عمد و خطاى محض است ، مانند اینکه کسى به هدفى تیراندازى مى کند و ناگهان به انسانى اصابت مى نماید

  )197(... .بر کسى وارد مى کند و او بر اثر آن مى میرد و دیب ، ضربه اى 

  :در اینجا به بیان نمونه هایى از اجراى قانون ضمان در مجرم مباشر مى پردازیم 

  مربى و معلّم -1

بزند و طرف بر اثر آن کشته شود، ضامن خواهد بود، خواه ضارب ، همسر باشد یا ولى طفل ، یا وصىِ ولى و یا معلّم  چنانچه مربى براى تأ دیب ، کسى را

  )198(.کودکان ؛ و باید از مال خود دیه وى را بپردازد

  پزشک  -2

چنانچه پزشک ماهر و کاردانى که بر اثر بى مبالاتى ، سؤ : اهمیتى که براى علم و بویژه علم پزشکى قائل است ، با کمال صراحت مى گوید اسلام با همه

  )199(.تشخیص و درمان نابجا موجب مرگ یا ضرر و زیانى گردد، مسؤ ول است 

  :اجراى قانون ضمان در پزشک معالج چند صورت دارد

) دست به معالجه زده (پزشک آنچه را که به معالجه تلف کند، درصورتى که از نظر علم و عمل کوتاهى کرده باشد، ضامن است ، هر چند با اجازه  - الف

  .باشد

لغ بودن او دست به مداوا بزند، ولى درمعالجه کوتاهى کند، هرچند که درکارش متخصص همچنین اگر بدون اجازه ولى بیمار یا خود بیمار درصورت با -ب

  .وداناباشد، ضامن است 

ضامن نیست ، : چنانچه بیمار یا ولى او به پزشک ماهر وکاردان اجازه معالجه داده باشد، آیا در صورت تلف شدن ، ضامن است یا نه ؟ بعضى گفته اند -ج

  )200(.بپردازد) دیه (اوست و باید از مال خودولى اقوا ضامن بودن 

ض ضررى اگر دکتر به دست خود به مریض دوا بدهد، یا درد و دواى مریض را به او بگوید و مریض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند وبه مری - د

فلان دوا براى فلان مریض فایده دارد و به واسطه خوردن دوا ضررى به مریض برسد، یا بمیرد، دکتر : د یا بمیرد، دکتر ضامن است ، ولى اگر فقط بگویدبرس

  )201(.ضامن نیست 

ض یا ولى او بگوید که اگر ضررى به مریض برسد ضامن نباشد، در صورتى که دقّت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضررى هرگاه دکتر به مری: یک نکته 

  )202(.برسد، یا بمیرد، دکتر ضامن نیست 

  :زمینه فرمود امیرمؤ منان صلوات االله علیه در این

  )203()منْتَطَبب اَو تَبیطَرَ فَلْیأْخُذ الْبر ائÙَ منْ ولیه ، و الّا فَهو لَه ض امنٌ ( 

  .برگ عدم مسؤ ولیت بگیرد وگرنه ضامن است ) و صاحب حیوان (بیمار از سرپرست) پیش از طبابت و عمل جرّاحى (پزشک ودامپزشک باید

  )2(قانون ضمان 

  کشیدن اسلحه -3
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ته کسى که به روى دیگرى اسلحه بکشد و باعث مرگ او شود، چنانچه قصد کشتن وى را داشته باشد، قتل عمدى است و چنانچه قصد کشتن او را نداش

  )204(.دباشد، شبه عمد است و باید دیه بپرداز

  صدمه زدن -4

ف بمیرد، اگر به قصد کشتن ، بر کسى صدمه وارد آورد و طرف بمیرد و همچنین با کارى که غالباً منجر به مرگ مى شود، بر کسى صدمه وارد آورد و طر

ود، ولى صدمه اى که غالباً کشنده نیست اگر به همان قصد نه قصد کشتن بر کسى وارد آورد و طرف بمیرد، از مالِ مى ش قتل عمدى است و قصاص 

  )205(.صدمه زننده دیه گرفته مى شود

  تصادف  -5

  :برخى از آنها اشاره مى کنیم تصادف صورتهاى گوناگونى دارد که به 

  .دو نفر بالغ عاقل به قصد کشتن تصادم کنند و هر دو بمیرند، قتل عمدى است  - الف

دیه بوده و نیم دیگر ساقط مى  12اگر بدون قصد با عملى که غالباً کشنده نیست ، تصادم کنند و هر دو بمیرند، شبه عمد است و براى ورثه هر یک  -ب

  .شود

  .و نفر سواره یا یکى سواره و دیگرى پیاده ، تصادم کنند و مرکب سوارى تلف شود، هر یک باید نصف قیمت مرکب طرف را بپردازدچنانچه د -ج

  .اگر اتومبیل کوچکى با ماشین بزرگى تصادف کند هر یک باید نصف قیمت سوارى طرف را بپردازد - د

شود، دیگرى به آن زده است ، نه اینکه هر دو به هم زده اند، خسارت دیده ، ضامن ماشین اگر یکى از ماشینها بطورى آهسته مى رود که گفته مى  - ه

  )206(.خسارت وارد کننده ، نیست 

  توطئه احتمالى -6

بنابراین ، اگر شخص ، گم شود و حال وى معلوم . ضامن وى خواهد بود، تا به منزلش بازگردداگر کسى را شب هنگام صدا زند و از منزلش بیرون ببرد، 

  .نگردد، صدا زننده ، ضامن خونبهاى اوست 

رت نبودن د و در صوچنانچه شخص را کشته یافتند و صدازننده ادعا کرد که دیگرى او را به قتل رسانده دلیل و بینه بر این ادعا اقامه شد، او تبرئه مى شو

ى را به بینّه و شاهد، دیه همچنان به گردن وى خواهد بود و صحیحتر آن است که مورد قصاص قرار نگیرد، همچنین اگر اقرار به قتل وى نکند و دیگر

  .عنوان قاتل معرفى ننماید

ب جان سپرده و احتمال کشتن وى نباشد، کسى مار یا عقر در صورتى که جسد شخص پیدا شود، چنانچه معلوم گردد که خود به خود مرده یا با نیش 

  )207(.ضامن نخواهد بود؛ اما با احتمال کشته شدن وى ، بنابر آنچه صحیحتر است صدازننده ، ضامن خواهد بود

  اسباب -ب

منظور از اسباب هر کارى است که مقدمه خسارت به کسى شود و انجام دهنده ، شخص ثالث با شد به گونه . است ) اسباب (یکى دیگر از موجبات ضمان ، 

و دیگرى اى که اگر آن سبب نبود، خسارت به بار نمى آمد، مثل اینکه کسى چاهى حفر کند و دیگرى شخصى را در آن بیندازد، یا کسى تله اى نصب کند 

  )208(.شخص را در آن بیفکند

در اینجا به بیان نمونه هایى از اجراى . گاهى مجرم ، مباشرت در جرم ندارد و بطور مستقیم مرتکب جرم نمى شود، بلکه اسباب جرم را فراهم مى کند

  :ى پردازیم قانون ضمان یا مسؤ ولیتها در این گونه موارد م

  .گذاشتن وسائل حادثه آفرین  -1

  :مسؤ ولیت گذاشتن وسائل حادثه آفرین چند صورت دارد

ضامن خونبهاى شخص لغزیده شده ... اگر در ملک خود یا ملک مباح ، سنگى بگذارد، چاهى حفر کند، میخى بکوبد، یا چیز لغزنده اى بیندازد و  - الف

  .نخواهد بود

کسى را که با آن وسائل سقوط ( ا در ملک دیگرى بدون اجازه صاحبش این وسائل را بگذارد، ضامن است که از مال خود خونبهاى در راه مسلمانان ی -ب

  .بپردازد) کرده 

  .اگر درملک دیگرى احداث نماید ومالک راضى گردد، مسؤ ولیت از شخص حفرکننده صلب مى شود -ج

  )209(.ضامن نخواهد بود... مثلاً براى خنک شدن هوا، بلند نشدن گرد وغبار در جاده آب بپاشد و اگر براى مصلحت رهگذران کارى انجام دهد،  - د

  سیل -2
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  :وقوع خسارت به وسیله سیل و چگونگى ضمان در آن ، چند صورت دارد

  .کسى ضامن نیست ، هر چند که قادر بر کنار زدن آن باشد) وبر اثر آن حادثه اى رخ دهد(یاورداگر سیل ، سنگى را ب - الف

  .اگر کسى سنگ را کنار زند و آن را در محل دیگرى همانند محل اول یا جایى که موجب خسارت گردد، بگذارد، بدون اشکال ، ضامن است  -ب

  )210(.ارد و در کنار جاده بگذارد، ضامن نیست اگر براى مصلحت رهگذران سنگ را از وسط راه برد -ج

  سد معبر -3

صدمه بزند، یا  در آنجا قرار دهد، یا ماشین خود را پارك کند که به رهگذران... اگر کسى در راه مردم مانع ایجاد کند، ساختمانى در آن بسازد، سنگى و 

  :امام صادق علیه السلام فرمودند. موجب مرگ آنان گردد، ضامن است وباید دیه بپردازد

  )211()کُلُّ منْ اَضَرَّ بِشَىÜ فى طَري قِ الْمسلمی نَ فَهو لَه ضامنٌ(

  .واسطه چیزى در راه مسلمانان ، ضرر برساند در برابر آن مسؤ ول است  هر کس به

  :امام خمینى قدس سره در این زمینه مى نویسد

که براى از جمله ضرر رساندن به راه مسلمانان ، نگه داشتن چارپایان در آن ، گذاشتن کالا براى فروش و پارك کردن ماشینها در آن است ، مگر این(

  )212(.)به مقدار لازم براى سوار کردن و حمل ونقل آنان باشد مصلحت رهگذران

  ریختن اشیاى لغزنده در خیابان 4

لاف متعارف نه براى مصلحت رهگذران آبپاشى کند و اگر کسى زباله هاى لغزنده منزلش از قبیل پوست خربزه را در خیابان بریزد، یا جاده و کوچه را بر خ

  )213(.به واسطه آن انسانى بلغزد، ضامن است ، ولى چنانچه رهگذر عاقل ، عمداً پایش را روى آن بگذارد و سقوط کند، صاحب زباله ضامن نیست 
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  )3(ون ضمان قان

  ایجاد مزاحمت  -5

داشته باشد، موجب ضمان است و در صورت مضر ) و خیابان مسلمانان (درصورتى که ضررى براى راه ... بیرون آوردن ناودان ، پنجره ، بالکن و ) نصب و(

  .نبودن ، چنانچه از روى اتفاق روى کسى بیفتد وسبب مرگ او شود، ضمان آور است 

  :ضامن بودن و نبودن این است که شاید قاعده کلى در 

ها هر چیزى که انجام دادن آن از نظر شرعى مجاز و مأ ذون باشد، هرگاه چیزى به سبب آن تلف شود، ضمان آور نیست ، مثل بیرون آوردن پنجره  -1

  ونصب ناودانِ غیرمضر

سطه آن از میان برود، ضمان آور است ،مثل ضرر رساندن به راه هر چیزى که انجام آن از نظر شرعى مأ ذون نباشد، هرگاه کسى ، یا چیزى به وا -2

  )214(.گر چه کلّیت آن در هر دو صورت خالى از اشکال نیست . مسلمانان به هر شکلى که باشد

  اجتماع موجبات ضمان -ج

  :جرم با هم جمع مى شوند واز اجتماع آنها صورتهاى گوناگونى پدید مى آیدگاهى سبب و مباشر 

  اجتماع سبب و مباشر -1

  :هرگاه سبب و مباشر در موردى جمع شوند، در صورت تساوى یا قویتر بودن مباشر، مسؤ ولیت به عهده مباشر است ، مانند موارد زیر

  .ده است کسى را در چاهى بیفکند که دیگرى آن را حفر کر - الف

  .کسى را هل دهد وبه وسیله چیز لغزنده یا چاقویى که دیگرى نصب کرده ، تلف شود -ب

  .کسى را در آتشى بیفکند که دیگرى آن را افروخته است  -ج

  )215(.دیوار کجى را که دیگرى ساخته ، روى کسى خراب کند - د

  .از این رو، مباشر، مسؤ ول و ضامن جنایت و خسارتى است که بر کسى وارد شده است . در مثالهاى یاد شده مباشر جرم از اسباب جرم قویتر مى باشد

د ودیگرى بدون اطلاع ، اگر مباشر، ضعیف وسبب قوى باشد، ضمانت به عهده سبب است ، مانند موردى که کسى چاهى در خیابان بکند وآن را بپوشان

  )216(.شخص ثالثى را هل دهد و او در چاه سقوط کند، حفر کننده چاه مسؤ ول است 

  .در این مثال ، مباشر جرم ، به جهت جهل و ناآگاهى از حال سبب ، ضعیف مى باشد

  )217(.سبب جرم ، ضامن است از این رو 

  اجتماع دو سبب -2

  :گاهى دو سبب باهم جمع مى شوند، قاعده کلى آن به شرح زیر است 

به . ته ، ضامن است ، هر چند که پس از آن پدید آمده باشدتأ ثیر داش) در تحقق جرم (هرگاه دو سبب با هم جمع شوند، آن سببى که بیش از دیگرى 

  :عنوان مثال 

کسى چاهى در راه حفر کند و دیگرى سنگى در کنار آن بگذارد و شخص سومى پایش به آن سنگ بخورد و در چاه سقوط کند، کسى که سنگ  - الف

  .درکنار چاه گذاشته ، ضامن است 

  .کسى به چاه و روى کارد بیفتد، کسى که آن چاه را کنده ، ضامن است  اگر دیگرى کاردى در چاه نصب کند و -ب

اگر کسى سنگى در راه بگذارد و دیگرى سنگى پشت آن قرار دهد، سپس پاى شخص سومى به سنگى بخورد و روى سنگ دیگر سقوط کند، ضمان ،  -ج

  .تنها به عهده گذارنده سنگى است که پا به آن گیر کرده است 

چنانچه اگر کسى سنگى را در ملک . شده در صورتى بود که هر دو تعدى کرده باشند، ولى اگر یکى از آنها متجاوز باشد، تنها او ضامن خواهد بودموارد یاد 

نده خود قرار دهد و شخص متجاوزى چاهى حفر کند و سومى پایش به سنگ بلغزد و در چاه سرنگون گردد، در این صورت شخص متجاوز که آن چاه را ک

  )218(.، ضامن است 

  )219(شرکت در جرم 

ریک جرم شمرده مى شوند و ضامنند وبه کیفرى فراخور جرم ، محکوم مى هرگاه دو، یا چند نفر به کمک یکدیگر جرمى را مرتکب شوند، همه آنها ش

  .شوند

بگذارند، همگى ضامن و مسؤ ولند وظاهر آن است که بطور یکسان مسؤ ولند، هر ) جلوى پاى دیگرى (اگر دو نفر یا بیشتر به شراکت همدیگر سنگى را (

  )220(.)چند از نظر نیرو با هم مختلف باشند


